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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 (بیت )قدرت اهل بیت ی مبحث اهلمقدّمه

علم  ،بیت غلوّ در مقامات اهل ،بیت مقامات و جایگاه اهل ،بیت قدرت اهل ها: کلیدواژه

قدرت خدای  آورد، نخی که جبرئیل برای رسول خدا، لعن امیرالمؤمنین ،بیت اهل

امر پروردگار، ادا نکردن حقّ ، نور واحد، ها ، به مقصد رسیدهبه کمال رسیده روح، مقصّر، معرفت، تعالی،

 دینی، حقّ مؤمن بر برادر مؤمنش. برادران

تروار به آنچه که ی مختصری، به طور تیبود. من اشاره بیت مقامات و جایگاه اهلث آشنایی با بح

ها ممکن است یک مقدار سنگین باشد امّا . این بحثپردازیم میبه بحث امروزمان بعد  ،کنم می یمگفت

 حیاتی است.  وضروری 

برای بشر  بیت گفتیم این بود که حقیقت مقامات اهل لسات قبل در این بحثی اوّلی که جنکته

بسیاری از  بعضاًاز مقامات خود بیان فرمودند، که  بیت خود اهل حتّی آنچهقابل درک نیست. 

اند، چیزهایی بوده است که در حدّ ظرف بزرگان هم نتوانستند هضم کنند و در درک آن درمانده

 . ندنیاورد نکه خودشان بودند را اصلاً به زباادراکی ما بوده؛ و الاّ آنچه 

نقل  بیتدر برخورد با روایات و احادیث و آیاتی که در مقامات اهل بعضاًکه  است ی دوم ایننکته

را  پیغمبر و امامغلوّ جایی است که کسی اشاره کردیم که شوند. بعضی نگران بحث غلوّ می شده،

ها هستند؛ به این معنا که آن ذات مستقلّ در هستی یعنی بگوید: خود خدا همین به جای خدا بنشاند؛

پیغمبر و بِالله اَلعیاذُ ی عالم است،ت که به غیر نیازی ندارد و بالذّات خالق و رازق همهو در فاعلیّ
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است و قائل به این حرف از دین خدا خارج است. یا اینکه بگوید: خدا  هستند. این یقیناً غلوّ ائمّه

هم مستقلّند و اینها شریک خدا هستند.  اکرمیا پیغمبر آن ذات مستقل است، امّا ائمّه

دینی است. اگر کنند. این هم یقیناً شرک و بیکارها را اینها می بعضی کند وکارها را خدا می بعضی

ایرادی قائل باشد،  بیت پیغمبر و اهلمقامات بلندی برای  قدر همنباشد، هرکسی به اینها قائل 

تُمُ به ذاته هیچند؛  بیت پیغمبر و اهل د باشدیعنی معتق ندارد. وَ الُله هُوَ الْغَنِیُّ   اللهِ   الْفُقَراءُ اِلَى  انَْـ

 2؛الَْفَقْرُ فَخْرِیفرمودند:  اکرم؛ پیغمبرندهست فقر اِلَی الله، اصلاً هستند الله فقیر اِلَی اینها  1؛الْحَمِیدُ 

بگوید: امّا خدا هم که به آنها داده است،  در عین حال ویشان عین نیاز به حقّ متعال است ی هستهمه

این موارد در  میزنند و ...حرف خدایی  کنند، میکار خدایی  ؛ پس اگر بگوییم اینهاهر چه داشته داده

 هیچ مشکلی ندارد. ها،و امثال این حرفیا شرک آمیز بودن  رابطه با بحث غلوّ

به صدر خلقت آمدیم و به احادیثی که در  در جلسات قبل بحث کردیم این بود که که ی سومینکته

که این ) تّی بنا به روایتی دو میلیون سالدیدیم هزاران سال، ح ، مراجعه کردیم.رابطه با آفرینش بود

ت که هر روزش پنجاه هزار سال های نوری اساز سال عالم خاک نیست بلکه هایها هم از سالسال

آفریده شدند. روایات  بیت ، ارواح مقدّس و انوار مقدّس اهلقبل از آفرینش کلّ جهان خلقت (است

 متعدّدی در این زمینه با هم خواندیم. 

و دیدیم  بود بیت لی علم اهی قبل راجع به آن صحبت کردیم مرتبهچهارمین محوری که جلسه

ی کتب آسمانی نزد آنهاست؛ همه و اولیاء ءانبیای علوم همه بلندای رفیعی از علم قرار دارند. در چه

زد آنهاست؛ علم بر ظواهر و بواطن و ضمائر کان و ما یکون ن نزد آنهاست؛ علم بر گذشته و آینده، بر ما

نیست که آنها بخواهند بدانند ولی علم آن بر آنها پوشیده باشد. مفصّل  خلق نزد آنهاست و هیچ چیز

                                            

 .11ی ی فاطر، آیه. سوره1
 .120عدّةالدّاعی، ص فهدحلّی،  ابنو  170، ص 11؛ نوری، مستدرک، ج  03، ص 96. مجلسی، بحار، ج 2
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داده است.  یدیم خدا کلّ علم خود را به ایشانهم صحبت کردیم. دبیت ی علم اهلدر زمینه

های علم خدا هستند؛ یعنی خدا گنجینه شانای 3:اللهِ   عَیْبَةَ عِلْمِ : خوانیمها مینامهطور که در زیارتهمان

 4.یَمُوتُ خَزانةَُ الْحَیِّ الَّذِی لا  هستند؛ ایشان خزائن ربنگه داشته است. هر چه علم دارد در این گنجینه 

 یخزانه :وتُ خَزانةَُ الْحَیِّ الَّذِی لا یَمُ نقل کرده است: اکرمراجع به پیامبر التّواریخ ناسخصاحب 

هر چیز  در این عالم، از علم و کمال وی خدا هستند. هر چه فیض خزانه میرد؛هستند که نمی یی یح

اِلّا عِنْدَنا هیچ چیزی نیست،  :فرمودن وندمگر خدا. است نازل شده ی ایشاندیگری نازل شده از خزانه

نزد خداست و خدا از آن خزائن به قدر معلوم نازل  مگر اینکه خزائنش 5 :خَزائنُِهُ وَ ما نُـنـَزِّلهُُ اِلّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

ی علم هم است. لذا در مرتبه بیت بزرگوارش وجود مقدّس پیغمبراکرم و اهل ،کند؟ آن خزانهمی

و علم  م الهی از آن خزانه نازل شده استو عل شودداری میی علم خدا در این خزانه نگاهگفتیم همه

ی و همه ءی اولیایر انبیای صاحب شریعت یا دارای نبوّت تبلیغی و همهی پیغمبران اولوالعزم و ساهمه

ر معلوم از آن خزائن نازل شده است. لذا دَی عارفان تاریخ خلقت، به قَی حکیمان و همهعالمان و همه

 6:ورةَِ حَدائقِِنَا الْباكُ ورةَِ ذاقَ مِنْ جِنانِ الصّاقُ  رُوحُ الْقُدُسِ فِیاست، فرمودند:  در یکی از فرمایشات ائمّه

اگر کتابت صاقوره با صاد و قاف باشد، به معنی آن ، که ورةَِ جِنانِ الصّاقُ  فِیبا آن عظمت مقام،  القُدُس روحُ

اگر صاغوره با صاد و غین نوشته شود به معنی  های اصلی ونه بهشت ست،ا آخری آخریِ آخریِ بهشتِ

ذاقَ مِنْ ، خیلی کوچک، آن بهشت آخریس در آن بهشت دالق فرمودند روح است. خیلی کوچکِ،آن 

  القدس شد! و روح خورد و کال نرسیده یغورههای ما یک از باغ: ورةَِ حَدائقِِنَا الْباكُ 
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 امروز روایاتی را ببینیم که اشاراتیقول دادیم  .هم صحبت کردیم بیت در مورد مراتب علم اهل

های خیلی نکته ةبِالنّورانیّ ةمعرفدارند. در آن حدیث  بیت اهلهایی که دارد به قدرت و توانمندی

 دیگری دانم حوصله دارید وارد شوم حدیثبا هم خواندیم. امروز نمیو عظیمی بود که خدا توفیق داد 

این حدیث را به این شکلی که ، بخوانم. را بخوانم یا نه؟ چون خیلی مفصّل است. اگر حوصله دارید

 اش را ابراز کند. اید. اگر کسی مایل است من بخوانم با صلوات این علاقهنشنیده ،خوانمیامروز برایتان م

 الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فـَرَجَهمْ 

 حدیث بسیار مهمّی است.بسیار خوب؛ پس خودتان ابراز علاقه کردید. 

عفی یکی از یزید ج یزید جعفی است. جابربن از جابربن]این حدیث[  7:قالَ  عَنْ جابِرِ بْنِ یَزیِدَ الْجُعْفِیِّ 

را درک کرده است و ائمّه که امام سجّاد و امام باقر و امام صادق است اصحاب سرّ ائمّه

  لَمّا اَفْضَتِ  گوید:می .کندگفتند. روایت را او نقل میبه جابر می ،گفتنداسراری را که به دیگران نمی

مَ الْحَرامَ  .امیّه رسید : وقتی خلافت به بنیبنَِی امَُیَّةَ   خِلافَةُ اِلىٰ الْ  بسیار زیاد  ،به ناحق را خون: سَفَكُوا فِیهَا الدَّ

را بر  و هزار ماه امیرالمؤمنین: عَلَى الْمَنابِرِ الَْفَ شَهْرٍ  وا فِیها اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَعَنُ  و سفّاکانه ریختند.

وَ اغْتالُوا الشِّیعَةَ فِی كُلِّ  تبرّی جستند. المؤمنین: و از امیروا مِنْهُ وَ تَـبـَرَّءُ و نفرین کردند. سر منبرها لعن 

وا صَلُ تَأْ وَ اسْ کردند. کردند؛ دستگیر میغافلگیر می ،کردندو شیعیان را در هر شهری پیدا می :بَـلْدَةٍ 

نْیا لِحُطامِ کَن کنند. خواستند شیعه را ریشهمی کندند؛ی شیعیان را از دنیا میریشهو : بُـنْیانَـهُمْ مِنَ الدُّ

فَخَوَّفُوا النّاسَ فِی بودند.  بسته دلکه به آن  از حکومت دنیویارزش ی بیبه خاطر همین بهره: دُنْیاهُمْ 

وَ  کردند. اب حکومت میمردم را در شهرها تحت ترس و هول عظیمی قرار داده بودند؛ با اِرع :الْبـُلْدانِ 

                                            

اصبب،  النّ ، الزامحائری یزدی؛ )با اندکی تفاوت( 202-229خصیبی، هدایةالکبری، صص  ؛17-3 صص، 29. مجلسی، بحارالانوار، ج 7
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را لعن  المؤمنینکس امیرو هر :وهُ كائنِاً مَنْ كانَ وَ لَمْ یَـتَبـَرَّاَ مِنْهُ قـَتـَلُ  مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كُلُّ مَنْ لَمْ یَـلْعَنْ اَ 

 خواست باشد.کس که می؛ هرکشتندجست، او را میکرد و از او بیزاری و تبرّی نمینمی

ادِ، وَ سَیِّدِ الْجُعْفِیُّ فَشَكَوْتُ مِنْ بنَِی امَُیَّةَ وَ اَشْیاعِهِمْ اِلَى اْلِامامِ الْمُبِینِ، اَطْهَرِ الطاّهِریِنَ، زیَْنِ الْعِب یَزیِدَ قالَ جابِرُ بْنُ 

تعدادی از شیعیان یزید جُعفی که ظاهراً با  : جابربن عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الزُّهّادِ، وَ خَلِیفَةِ الِله عَلَى الْعِبادِ، 

-امیّه و پیروانشان نزد امام آشکار و پاک گوید: من از دست بنیمی ،رسیده است خدمت امام سجّاد

ی خدا بر بندگان، امام کنندگان و آقا و سرور زاهدان و خلیفه ترین پاکان روزگار و زینت عبادت

: ونا تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ وَ مَدَرٍ قَدْ قـَتـَلُ  اللهِ  فـَقُلْتُ یاَ ابْنَ رَسولِ  شکایت بردم. علیّ بن الحسین، سجّاد

وَ  شند.کُمی ،بنی امیّه ما شیعیان را زیر هر سنگ و کلوخی پیدا کنند !الله رسول  یَابنَعرض کردم: 

عَلَى الْمَنابِرِ وَ  الْمُؤْمِنِینَ اَمِیرِ وَ اَعْلَنوا لَعْنَ مَوْلانا  کَن کنند.خواهند ما را ریشهو می: فـَتَناوا شَأْ صَلُ اسْتَأْ 

ها به در بازارها و در راهو ها  بر مناره و را بر منبرهاالمؤمنینو امیر: الْمَناراتِ وَ اْلَاسْواقِ وَ الطُّرُقاتِ 

رَسولِ حَتّىٰ انَّـَهُمْ لیََجْتَمِعونَ فِی مَسْجِدِ  ند.جویو از ایشان تبرّی می: وا مِنْهُ وَ تَـبـَرَّءُ  کنند.طور علنی لعن می

هَرُ عَلانیَِةً لا یُـنْكِرُ ذٰ  عَلِیّاً فـَیـَلْعَنُونَ   اللهِ  امیّه  : تا کار به جایی رسیده است که بنیلِكَ اَحَدٌ وَ لا یَـنـْ

کنند و را لعن می المؤمنینکنند و به طور عَلَنی امیراجتماع می الله در مسجد رسول

یْهِ باَِجْمَعِهِمْ وا عَلَ لِكَ اَحَدٌ مِنّا حَمَلُ فَاِنْ انَْكَرَ ذٰ دارد و نهی کند. را از کارشان  باز  کس هم نیست که آنها هیچ

مَّ حَبَسوهُ ثمَُّ بَـعْدَ وهُ ثُ ذا ذكََرَ ابَا ترُابٍ بِخَیْرٍ فَضَرَبُ وهُ اِلىٰ سُلْطانِهِمْ وَ قالُوا ه ـٰذا رافِضِیٌّ ابَوُ ترُابِیٌّ وَ اَخَذُ وَ قالُوا هٰ 

کنند نهی و اگر یکی از ما شیعیان آنجا در مسجد باشد و برخیزد و از این کاری که آنها می: وهُ لِكَ قـَتـَلُ ذٰ 

گویند: این رافضی است؛ برند و میکند و بگوید این کار بدی است، دسته جمعی بر آن شیعه حمله می

گویند: این شخص برند و میکنند و پیش فرمانروای خود میتُرابی است؛ و او را دستگیر میاین ابو

حبس  او را زنند، بعدرا به نیکی یاد کرد. پس آنگاه آن شیعه را می تراب یعنی امیرالمؤمنینابو
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شکایت بردند پیش امام سجّادجناب جابر[ ]کشند. کنند و میکنند و نهایتاً هم او را اعدام میمی

  .و داستان را نقل کردند

نَكَ فِی هُمَّ سَیِّدِی ما اَحْلَمَكَ وَ اَعْظَمَ شَأْ لِكَ مِنِّی نَظَرَ اِلَى السَّماءِ فَقالَ سُبْحانَكَ الل ـّٰذٰ  مامُ لْاِ فـَلَمّا سَمِعَ ا

این سخنان را از من شنیدند به آسمان نظر انداختند و  وقتی که امام سجّاد: حِلْمِكَ وَ اَعْلىٰ سُلْطانَكَ 

شروع به راز و نیاز با خدا کردند. عرضه داشتند: خدایا! تو منزّهی ای سرور ما! چقدر تو حلیم و 

  قَدْ اَمْهَلْتَ  یا رَبِّ بردباری! چقدر مقام تو در حلمت بزرگ است! و چقدر سلطان و قدرت تو بلند است! 

پروردگار من! تو بندگان خودت را مهلت : ذا كُلُّهُ بِعَیْنِكَ وا انََّكَ اَمْهَلْتـَهُمْ ابََداً وَ ه ـٰدِكَ حَتّىٰ َنَُّ عِبادَكَ فِی بِلا

تا کار به جایی رسید که اینها گمان بردند  رها کردی ،هایشاندادی؛ در شهرهای خودشان، در سرزمین

ی اینها و خدایا! همه کنند؛ین جنایاتی مینداری و چن رای همیشه و ابد کاری به کارشانکه تو ب

 افتد. جلوی چشم تو اتّفاق می

گاه در خدایا! تو هیچ: لا یغُالَبُ قَضاؤُكَ وَ لا یُـرَدُّ الْمَحْتومُ مِنْ تَدْبیِرِكَ كَیْفَ شِئْتَ وَ انَّىٰ شِئْتَ وَ انَْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا

کنی، در هر جا و به بیر محتوم خودت را مشخّص میشوی. وقتی تدقضا و داوری خودت مغلوب نمی

آید. تو چنین خدایی بلکه به اجرا در می گرددای، به هیچ وجه آن تدبیر و تصمیمت برنمیگونههر

و خدایا تو بیشتر از ما از جنایات بنی اُمَیّه : وَ انَْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّاورزی گونه با اینها حلم می هستی و این

نَهُ مُحَمَّداً  اقالَ ثمَُّ دَع .یخبر دار گوید: بعد امام جابر جُعفی می: فَقالَ یا بُـنَیَّ قالَ لبَـَّیْكَ یا سَیِّدِی ابْـ

را صدا زدند؛ گفتند: ای پسر عزیزم! حضرت به پدر عرض  پسرشان امام محمّد باقر سجّاد

وَ خُذْ مَعَكَ  فَاغْدُ اِلىٰ مَسْجِدِ رَسولِ اللهِ  قالَ اِذا كانَ غَداً  !ای امام سجّاد !کردند: لبّیک ای آقای من

نا رَئیِلَ عَلىٰ جَدِّ : فَحَرِّكْهُ تَحْریِكاً لیَِّناً وَ لا تُحَرِّكْهُ شَدِیداً الَله الَله فـَیـَهْلِكُ النّاسَ كُلُّهُمْ  الْخَیْطَ الَّذِی انُْزِلَ مَعَ جَبـْ

وقتی فردا صبح شد، صبح هنگام، شما به مسجد  فرمودند: به فرزندشان امام باقر امام سجّاد
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همراه خودت ببر  آورد نیز و آن نخی را که جبرئیل برای جدّ ما رسول خدا برو رسول خدا

اگر شدید تکان بدهی تمام مردم  !خدا را !نکند شدید تکان بدهی! خدا را کان بده!و آن را خیلی آرام ت

  شوند.عالم کشته و نابود می

باً مِنْ قـَوْلِهِ فَما اَدْرِی ما اَقولُ لِمَوْلایَ  قالَ جابِرٌ  گوید: من ماندم جابر جُعفی می: فـَبَقِیتُ مُتـَفَكِّراً مُتـَعَجِّ

 شنوم!فهمیدم چه دارم میشنیدم. اصلاً نمی متفکّر و متعجّب از این سخنی که از امام سجّاد

 مُحَمَّدٍ  فـَغَدَوْتُ اِلىٰ  !فرمایندچه می نمی فهمیدم مولای من امام سجّاد معنی این حرف چیست!

 چون)قاعدتاً  آمدم صبح من خدمت امام باقر: وَ قَدْ بقَِیَ عَلَیَّ لیَْلٌ حِرْصاً اَنْ انَْظرَُ اِلَى الْخَیْطِ وَ تَحْریِكِهِ 

و شبی بر من  (کم سنّ و سال هم بودند ، امام باقربوده در زمان امامت و حیات امام سجّاد

شبی بر من  ود که آمدم؛ هر دو شکل معنی دارد؛یا هنوز مقداری از شب بر من باقی مانده ب شتگذ

و  ، ببینمفرموده بودند ی وجودم تشنگی و عطش بود که آن نخی را که امام سجّادگذشت که همه

 بده.بودند آن را خیلی آرام تکان  را مشاهده کنم تا بفهمم یعنی چه که حضرت فرموده شتکان خوردن

نَما انََ  در همین حال بر مرکب : فـَقُمْتُ وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ فـَرَدَّ عَلَیَّ السَّلامَ  مامُ لْاِ ا عَلىٰ دابَّتِی اِذْ خَرَجَ افـَبـَیـْ

ت حضرت سلام کردم و خدم ،شان خارج شدند. من برخاستماز خانه خودم بودم که امام باقر

 سلام مرا دادند. حضرت هم پاسخ 

فرمودند: جابر چه شده است اوّل صبحی؟  امام باقر: ذا الْوَقْتِ تیِنا فِی ه ـٰما غَدا بِكَ فـَلَمْ تَكُنْ تأَْ  وَ قالَ 

یقَولُ باِْلَامْسِ خُذِ  فـَقُلْتُ یاَ ابْنَ رَسولِ الِله سَمِعْتُ ابَاكَ آمدی! تو هیچ وقت چنین وقتی سراغ ما نمی

: فَحَرِّكْهُ تَحْریِكاً لَیِّناً وَ لا تُحَرِّكْهُ تَحْریِكاً شَدِیداً فـَتـُهْلِكَ النّاسَ كُلَّهُمْ  اللهِ  الْخَیْطَ وَ سِرْ اِلىٰ مَسْجِدِ رَسولِ 

-من از پدر شما که درود خدا بر او و آل او باد دیروز شنیدم به شما می!الله رسول یابن: عرض کردم
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به هیچ وجه  بسیار آرام تکان بده وبرو و آن را  فرمودند: آن نخ را بگیر و به مسجد رسول خدا

 شوند. ی مردم هلاک میشدید تکان نده که همه

وسِ فِی ذَا الْخَلْقِ الْمَنْكُ وَ الِله بِه ـٰ ورُ لَخَسَفْتُ ومُ وَ الْقَدَرُ الْمَقْدُ جَلُ الْمَحْتُ لْاَ ومُ وَ افَقالَ یا جابِرُ لَوْ لَا الْوَقْتُ الْمَعْلُ 

امام : 8« ونَ ونهَُ باِلْقَوْلِ وَ هُمْ باَِمْرهِِ یَـعْمَلُ ونَ لا یَسْبِقُ عِبادٌ مُكْرَمُ »فِی لَحْظَةٍ لا بَلْ فِی لَمْحَةٍ وَ لَكِنـَّنّا  طَرْفَةِ عَیْنٍ لا بَلْ 

جانب خدا معیّن شده است و اجل ! اگر نبود آن وقت مشخّصی که از فرمودند: ای جابر باقر

کردم خّصی که از جانب خدا معیّن شده، من کاری میی مشمحتومی که تعیین شده و آن اندازه

ی این خلق واژگونه، این خلقی را که دارند کردم همهی این مردم را ببلعد. کاری میهمه ،زمین

 ،ینالعطرفةکنند، در یک کن میرا ریشه المؤمنینکنند، شیعیان امیررا لعن می امیرالمؤمنین

بیت  زمین فرو ببرد. و لکن ما اهل ،در یک چشم به هم زدن، بلکه در یک لحظه، بلکه در یک لَمحه

گیریم و ی خدا هستیم که در سخن بر خدا پیشی نمیبندگان مکرم خدا هستیم؛ بندگان اکرام شده

 کنیم. کنیم؛ آن اجل محتوم را مراعات میبه امر خدا عمل می

با این  دخواهیای امام باقر! چرا می !عرض کردم: ای آقای من: ذا بِهِمْ سَیِّدِی وَ لِمَ تَـفْعَلُ ه ـٰقالَ قُـلْتُ لَهُ یا 

 ؟ دکاری کنیچنین مردم 

حضرت : الْمُقَصِّریِنَ ونَ اِلیَْهِ ما یَـلْقَوْنَ مِنَ النّاصِبِیَّةِ الْمَلاعِینِ وَ الْقَدَریَِّةِ مْسِ وَ الشِّیعَةُ یَشْكُ لْاَ حَضَرْتَ ابَِی باِ قالَ ما

خواهم این کار را کنم؟ این در رابطه با همان شکایتی است که تو دیروز دانی چرا میفرمودند: می

آنها از آنچه که از  آمدی، مطرح کردی؛ همراه با یک عدّه شیعه خدمت پدرم امام سجّادزمانی که 

کردند. شما بینند، شکایت میصّرند میای که در انحرافشان مقهای ملعون و جبریّه و قدریّهناصبی
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 خواهم انجام دهم ناظر بر همان شکایتشکایت کردید. این کاری که من  امروز می و خودتان آمدید

  دیروز شماست.

 چیست.  ماجراای آقای من! حالا فهمیدم  ،عرض کردم: بله: فـَقُلْتُ بلَىٰ یا سَیِّدِی

هُمُ الْبِلادَ وَ یرُیِحَ الْعِبادَ قالَ فاَِنِّی ارُْعِبـُهُمْ وَ كُنْتُ اُ  هُمْ وَ یطَُهِّرَ الُله مِنـْ  امام باقر: حِبُّ اَنْ یَـهْلِكَ طائفَِةٌ مِنـْ

هلاک شوند و زمین  دارم یک طایفه از اینهاخواهم کمی اینها را بترسانم و دوست میفرمودند: من می

 شوند.  از وجود آنها پاک شود و بندگان خدا از دست این گروه راحت

عرض کردم: ای  گوید: به امام باقرجابر می: قُـلْتُ یا سَیِّدِی فَكَیْفَ تُـرْعِبـُهُمْ وَ هُمْ اكَْثَـرُ مِنْ اَنْ یُحْصَوْا

 آنها را بترسانید در حالی که تعداد آنها خیلی زیاد است؟  یک تنهخواهید آقای من! شما چگونه می

تا  برویم مسجدبه فرمودند: بیا با همدیگر  امام باقر :ریَِكَ قُدْرةََ الِله تَعالىٰ لِاُ امْضِ بنِا اِلَى الْمَسْجِدِ  قالَ 

  .را نشانت بدهم قدرت خدای تعالی

هُ فِی التُّرابِ وَ كَلَّمَ بِكَلِماتٍ ثمَُّ رَفَ  قالَ جابِرٌ  جابر  :سَهُ رأَْ عَ فَمَضَیْتُ مَعَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلّىٰ ركَْعَتـَیْنِ ثمَُّ وَضَعَ خَدَّ

دو رکعت نماز خواندند. بعد  رفتیم. امام باقر به مسجد پیغمبر گوید: همراه امام باقرمی

وَ ی خود را روی خاک گذاشتند و کلماتی را به زبان جاری کردند. بعد سرشان را بلند کردند. گونه

هِ خَیْطاً دَقِیقاً یفَوحُ مِنْهُ رائِحَةُ  و بعد از آن امام : اَدَقَّ فِی الْمَنْظَرِ مِنْ خَیْطِ الْمَخِیطِ   الْمِسْكِ وَ كانَ اَخْرَجَ مِنْ كُمِّ

تر از داد و نازکاز درون آستینشان نخ بسیار نازکی را بیرون آوردند که بوی عطر مُشک می باقر

تر و ازکاطی هم ناز نخ خیّ نازک و باریک بود؛]خیلی[ ]این[ نخ  آمد،ها به نظر میهای خیّاطنخ

 تر بود. باریک

جابر جُعفی  به منِبعد امام باقر: ثمَُّ قالَ خُذْ اِلَیْكَ طَرَفَ الْخَیْطِ وَ امْشِ رُوَیْداً وَ اِیاّكَ ثمَُّ اِیاّكَ اَنْ تُحَرِّكَهُ 

که این نخ را تکان  !بر حذر باش !بر حذر باش نخ را بگیر و خیلی آرام راه برو! فرمودند: بیا سر این

 هی. د
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گوید: من هم سر آن نخ را گرفتم و شروع جابر جُعفی هم می: قالَ فَاَخَذْتُ طَرَفَ الْخَیْطِ وَ مَشَیْتُ رُوَیْداً 

  .کردم خیلی آرام راه رفتن و فاصله گرفتن از امام باقر

  فرمودند: جابر بایست! امام باقر: قِفْ یا جابِرُ   فَقالَ 

لَ فَحَرَّكَ الْخَیْطَ تَحْریِكاً لیَِّناً فَما َنَـَنْتُ انََّهُ حَرَّكَهُ مِنْ لیِنِهِ ثمَُّ قالَ ناوِلْنِی طَرَفَ الْخَیْطِ قامن هم ایستادم. : فـَوَقـَفْتُ 

آن را آرام و به قدری  بسیار آرام تکان دادند؛را این نخ  بعد از اینکه من ایستادم، امام باقر: فَناوَلْتُهُ 

را تکان ندادند.  آنتکان کوچک، که حتّی من گمان کردم حضرت اصلاً  خیلی یواش تکان دادند، یک

 و من سر نخ را خدمت حضرت دادم. فرمودند: سر آن نخ را به من بده بعد هم حضرت به من

چه کاری  ،با این عرض کردم: ای پسر رسول خدا! من به امام باقر: فـَقُلْتُ ما فـَعَلْتَ بِهِ یاَ ابْنَ رَسولِ اللهِ 

 د؟ کردی

سجد بیرون برو و به فرمودند: وای بر تو! از م امام باقر: قالَ وَیْحَكَ اخْرُجْ اِلَى النّاسِ وَ انْظرُْ ما حالُهُمْ 

 در چه حالی هستند. مردم نگاه کن تا ببینی

ةُ اَخْرَبَتْ قالَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فاَِذا صِیاحٌ وَ وَلْوَلَةٌ مِنْ كُلِّ ناحِیَةٍ وَ زاوِیةٍَ وَ  ةٌ وَ رجَْفَةٌ وَ اِذا الْهَدَّ اِذا زلَْزَلَةٌ وَ هَدَّ

گوید: من از مسجد بیرون جابر جُعفی می :ینَ الَْفَ رجَُلٍ وَ امْرَاَةٍ ورِ الْمَدِینَةِ وَ هَلَكَ تَحْتَها اكَْثَـرُ مِنْ ثَلاثِ عامَّةَ دُ 

-ی شهر مدینه چه وِلوِلِههر گوشه و زاویهاز  کشند!آمدم دیدم چه خبر است! چه فریادهایی مردم می

این زلزله  ؛زمین در حال لرزیدن است ؛ام دیوارها فرو ریختهتم ای آمده است!و چه زلزله ای به پا شده!

مرد و زن  هزار سیصدها بیش از و زیر این ویرانه های مدینه را ویران کرده استی خانهو لرزه همه

ونَ مِنَ السِّكَكِ لَهُمْ بُكاءٌ وَ عَوِیلٌ وَ ضَوْضاةٌ وَ رنََّةٌ شَدِیدَةٌ وَ هُمْ یَخْرُجُ  خَلْقٍ وَ اِذا بِ کشته و مدفون شدند. 

گوید: جابر جُعفی می: قَدْ قامَتِ السّاعَةُ وَ وَقـَعَتِ الْواقِعَةُ وَ هَلَكَ النّاسُ  9« ونَ وَ اِناّ اِلیَْهِ راجِعُ  هِ لّٰ لِ اِناّ »  ونَ ولُ یَـقُ 

، در حال ها خیلی راهش تنگ شده در اثر خرابیهایی که الآن از مردم از این کوچه دیدم یک عدّه
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 قیامت بر پا شد؛؛  هِ وَ اِناّ اِلیَْهِ راجِعونَ لّٰ لِ اِناّ گویند: آیند و میو فریاد بیرون می های شدید گریه و آه و ناله

ةُ ونَ ولُ آخَرونَ یَـقُ وَ قیامت فرا رسید و مردم هلاک شدند.  گویند: زلزله یک عدّه دیگر می: الزَّلْزَلَةُ وَ الْهَدَّ

ند: زمین لرزید و گوییک گروه دیگر می: ونَ یقَولونَ الرَّجْفَةُ وَ الْقِیامَةُ وَ آخَرُ جا را ویران کرد! همه و آمد

یی که نجات پیدا اینها ی مردم در این واقعه هلاک شدند؛همه: هَلَكَ فِیها عامَّةُ النّاسِ  قیامت فرا رسید!

 کرده بودند این حرف ها را می زدند.

بـَلُ  مردم را دیدم که در حالی که  در این هنگام یک گروهی از: ونَ الْمَسْجِدَ وا یَـبْكونَ یرُیِدُ وَ اِذا انُاسٌ قَدْ اَقـْ

ونَ ولُ قُ وَ بَـعْضُهُمْ ی ـَی مسجد را کرده بودند. آمدند و ارادهگریستند، به سمت مسجد پیش میمی هایهای

ََهَرَ الْفِسْقُ وَ الْفُجُ لْاَ ا البِـَعْضٍ كَیْفَ لا یُخْسَفُ بنِا وَ قَدْ تَـركَْنَ  ورُ وَ كَثُـرَ الزِّنا وَ مْرَ باِلْمَعْروفِ وَ النـَّهْیِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ 

آمدند بعضیشان به میبه سمت مسجد کنان و اینهایی که داشتند گریه: الرِّبا وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ اللِّواطَةُ 

گفتند: چگونه در حالی که ما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردیم، فسق و بعضی دیگر می

فراوان شد، زمین ما را  بازیجنسخواری و همفجور در بین ما علنی شد، زنا و ربا فراوان شد، شراب

فُسَنامِنْ ذٰ وَ الِله لیَـَنْزلَِنَّ بنِا ما هُوَ اَشَدُّ  رد؟!بَفرو نَ و به خدا سوگند نه تنها این، بلکه : لِكَ وَ اَعْظَمُ اَوْ نُصْلِحَ انَْـ

 که خودمان را اصلاح کنیم.مگر این از این هم به سر ما خواهد آمد تر و عظیم ترشدید

ونَ زمَُراً اِلَى الْمَسْجِدِ فـَرَحِمْتـُهُمْ حَتّىٰ ونَ وَ یَـغْدُ ونَ وَ یُـوَلْوِلُ ونَ وَ یَصِیحُ قالَ جابِرٌ فـَبَقِیتُ مُتَحَیِّراً انَْظُرُ اِلَى النّاسِ یَـبْكُ 

متحیّر  دیدم، داشتم میای که از شهر مدینه گوید: من از این صحنهجابر جُعفی می: وَ الِله بَكَیْتُ لبُِكائِهِمْ 

کنند و می لِهزنند! چگونه وِلوِکنند! چگونه صیحه میکردم که چگونه گریه میماندم. به مردم نگاه می

آیند! لذا دلم به حال اینها می به سمت مسجد پیغمبرگروه دارند چگونه این سر صبحی گروه

ونَ وَ اِذا لا یَدْرُ های آنها من هم به گریه افتادم. سوخت تا جایی که به خدا سوگند در اثر گریه و زاری

  دانستند این اتّفاق از کجا نشأت گرفت.اصلاً نمیو در آن هنگام اینها : واوا وَ اُخِذُ مِنْ ایَْنَ اتُُ 
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ونَ یاَ ابْنَ رَسولِ الِله ما تَرىٰ ما نَـزَلَ بنِا بِحَرَمِ ولُ وَ قَدِ اجْتَمَعَ النّاسُ لَهُ وَ هُمْ یَـقُ  مامِ الْباقِرِ لْاِ فاَنْصَرَفْتُ اِلَى ا

آمدم. دیدم مردم  من خدمت امام باقر: عَزَّ وَ جَلَّ لنَاوَ قَدْ هَلَكَ النّاسُ وَ ماتُوا فاَدعُْ الَله  رَسولِ اللهِ 

  بینی در حرم رسول خدادارند: ای پسر رسول خدا! نمیدور حضرت جمع شدند و به حضرت عرضه می

 ؛دعا کنس تو پیش خدایپ !و مردم چگونه هلاک شدند و مردند؟ !چه بر سر ما آمد؟

 سر ما برود.را برای ما بخوان که این بلا از خدای

زَعُ  با دعا به  بروید با نماز، با صدقه، هم فرمودند: امام باقر: لَى الصَّلاةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الدُّعاءِ اِ وا فَقالَ لَهُمْ افـْ

حضرت اصلاً نفرمودند  به درگاه خدا تا این مشکلتان حل شود! بروید ناله کنید درگاه خدا فَزَع کنید!

  چیست. ماجرا

-شکایت می و که دیروز آمده بودم به منِ جابر بعد امام باقر: فَقالَ یا جابِرُ ما حالُ النّاسِ  یلنَِ اَ ثمَُّ سَ 

شود شمرد، شما قدر زیادند که نمیگفتی اینکردم فرمودند: جابر! حال مردم چطور است؟ تو که می

  بینی؟اینها را چگونه می حال، خواهید آنها را بترسانید؛چگونه می

تـُهُمْ بِغَیْرِ رحَْمَةٍ فـَرَحِمْتـُهُمْ قُصُورُ وَ هَلَكَ النّاسُ وَ راََ ورُ وَ الْ خَربَِتِ الدُّ  ابْنَ رَسولِ اللهِ  لْ یاَأَ لا تَسْ  یفـَقُلْتُ یا سَیِّدِ  : یْـ

ها ویران قصر ؛ها ویران شدخانه ای امام باقر! نپرس از من ای فرزند رسول خدا! !عرض کردم: آقای من

ترین مهر و کوچک ،ای به اینها نداشتمترین علاقهدم هلاک شدند و در حالی که کوچکمر ؛شد

  سوخت. دلم به حالشان ،بار ، از دیدن این وضعیت مصیبتیی به اینها نداشتممهربانی

  !رحم نکندبه اینها خدا هرگز  :فرمودند امام باقر :بَداً اَ لا رَحِمَهُمُ اللهُ   فَقالَ 

 لِكَ ذٰ لَوْ لا  این ماجرا ادامه دارد.هنوز  ؛هنوز کار تمام نشده استجابر  :فرمودند :عَلَیْكَ بقَِیَّةٌ  بقَِیَ  قَدْ اَما اِنَّهُ 

 ،بینیاگر نبود آنچه که پشت پرده است و تو متوجّهش نیستی و نمی :وْلیِائنِاما رحَِمْتَ اَعْداءَنا وَ اَعْداءَ اَ 

سُحْقاً سُحْقاً بُـعْداً  لَ ثمَُّ قا .سوختنمی ،بیت دوستان ما، اهلشمنان ما و دشمنان دلت به حال د
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وَ الِله لَوْ  .رحمت الهی از قوم ظالمان !د! دور بادور باد :فرمودند بعد امام باقر : 11«بُـعْداً لِلْقَوْمِ الظاّلِمِینَ »

اَمَرَنِی سَیِّدِی  كِنْ وَ لا قَصْرٌ وَ ل ـٰ سْفَلَها وَ لَمْ یَـبْقَ دارٌ اَ عْلاها اَ  جْمَعِینَ وَ جَعَلَ اَ وا دْنىٰ تَحْریِكَةٍ لَهَلَكُ اَ حَرَّكْتُ الْخَیْطَ 

ترین تکانی بیشتر از آنچه که دادم به به خدا سوگند اگر کوچک :فرمودند: نْ لا اُحَرِّكَهُ شَدِیداً وَ مَوْلایَ اَ 

شد و شهر مدینه زیر و رو میماند و کسی زنده نمی ،شدندی مردم هلاک میهمه ،دادماین نخ می

به من امر کرد که ، امام سجّاد ،من مولایماند و لکن سرور و دیگر هیچ خانه و قصری باقی نمی

 آن را شدید تکان ندهم. 

 امام باقر: وَ النّاسُ لا یَـرَوْنهَُ  بالا رفتند. النّبیی مسجدمناره از بعد امام باقر: ثمَُّ صَعِدَ الْمَنارةََ 

-دیده نمی ؛آمدنددیگر به چشم نمی امام باقر ؛دیدندنمی حضرت رادیگر مردم  و تصرّفی کردند

بوُنَ باَِعْلىٰ صَوْتهِِ اَلا  ىٰ فَناد .شدند در حالی  بیالنّمسجدبالای منبر  امام باقر :ایَّـُهَا الضّالُّونَ الْمُكَذِّ

که ای گمراهان و  ندندا دادترین صدای خودشان با بلند ،دیدکس حضرت را نمی که هیچ

-می و از کجا دیدند که صدا از چه کسیمردم که نمی :نَّهُ صَوْتٌ مِنَ السَّماءِ فَظَنَّ النّاسُ اَ  !کنندگان تکذیب

فْئِدَتُـهُمْ اَ وهِهِمْ وَ طارَتْ وا لِوُجُ فَخَرُّ  ؛ یک ندای آسمانی است.فکر کردند این یک صدای آسمانی است ،آید

به صورت به  ،چون پنداشتند این یک صدای آسمانی است مردم :مانَ لْاَ مانَ الْاَ ودِهِمْ اونَ فِي سُجُ ولُ وَ هُمْ یَـقُ 

-شان میگویا روح از پیکرشان رفت و در سجده ،شان پرواز کردهایشان از سینهقلب و خاک افتادند

و در این حالت صدای امام  :وَ لا یَـرَوْنَ الشَّخْصَ  11« ونَ الصَّیْحَةَ باِلْحَقِّ یَسْمَعُ »  ذا هُمْ اِ فَ  !مانلامان اَلااَ :گفتند

 .دیدندرا نمی شنیدند امّا شخص امام باقرو آن صیحه و ندا را می باقر

مَتْ فِیها لْاُ لْزَلَةً خَفِیفَةً لیَْسَتْ كَایْضاً زَ اَ راهُ وَ النّاسُ لا یَـرَوْنهَُ فـَزَلْزَلَتِ الْمَدِینَةُ اَ ا نَ اَ وَ   شارَ بیَِدِهِ اَ ثمَُّ  ولىٰ وَ تَـهَدَّ

دیدم امّا را می منِ جابر جعفی امام باقر ،ای کردندبا دستشان اشاره بعد امام باقر :دُورةٌَ كَثِیرَةٌ 

                                            

 .11ی ی هود، آیه. سوره13
 .12ی ی ق، آیه. سوره11



 

 

 

 

14 

ی دیگری مدینه را زلزله ی دست امام باقردر اثر همین اشاره ؛توانستند حضرت را ببینندمردم نمی

شدید نبود و  ،آن نخ را تکان دادند حضرت ی اوّلی کهمثل آن زلزله ؛ی خفیفی بودفت منتها زلزلهگر

  .های بسیاری ویران شدی دوم هم خانهدر این زلزله

اینها را کیفر دادیم  ما این آیه را خواندند که بعد امام باقر: 12 «جَزَیْناهُمْ ببِـَغْیِهِمْ  لِكَ ذٰ »یةََ لْ ثمَُّ تَلا هَذِهِ ا

 حِجارةًَ  مْ عَلَیْهِ » 13«مْطَرْنااَ مْرُنا جَعَلْنا عالیَِها سافِلَها وَ اَ فـَلَمّا جاءَ »  ثمَُّ تَلا بَـعْدَ ما نَـزَلَ  .در اثر ظلمی که کردند

زیر و رو  ،آمد فرمان مااندند که هنگامی که بعد هم این آیه را خو :14 «مِنْ طِینٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ ربَِّكَ لِلْمُسْرفِِینَ 

در نزد  ،دارهای نشاناز کلوخ ،دارهای نشانکردیم آنها را و باران سنگ بر آنها باریدیم از گِل

تاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا اَ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فـَوْقِهِمْ وَ »  وَ تَلا .پروردگارت برای مُسرِفین

بر آنها فرود آمد و  شاناین آیه را هم تلاوت کردند که سقف از بالای سر و باز امام باقر :15 «ونَ یَشْعُرُ 

 .آمدیدند به سراغشان فهمعذاب از جایی که آنها نمی

ونَ فَلا ونَ وَ یَصْرُخُ یَـبْكُ  طْفالُ لْاَ ذَا ااِ سِ وَ ورهِِنَّ مُكَشَّفاتِ الرُّءوُ الزَّلْزَلَةِ الثاّنیَِةِ مِنْ خُدُ  یقالَ وَ خَرَجَتِ الْمُخَدَّراتُ فِ 

در  ،هایشاناز پوشش ،هایشانی دوم از زیر حجابها در این زلزلهزن :گویدجابر جُعفی می: حَدٌ اَ یَـلْتَفِتُ 

زدند و احدی مُلتَفِت کردند و ضجّه میحالی که سرهایشان برهنه بود بیرون آمدند و کودکان گریه می

  یلَى الْخَیْطِ فَجَمَعَهُ فِ اِ ضَرَبَ بیَِدِهِ  فـَلَمّا بَصُرَ الْباقِرُ  .نبود متوجّه امام باقرو متوجّه دیگری نبود یا 

در دیدند این صحنه را با دستشان به آن نخ زدند و نخ را  وقتی که امام باقر: كَفِّهِ فَسَكَنَتِ الزَّلْزَلَةُ 

 .ساکن شد]زمین[  و زلزله ایستاد ؛جمعش کردندکف دستشان 

                                            

 .119ی ی انعام، آیه. سوره12
 .32ی ی هود، آیه. سوره10
 .01و  00های ی ذاریات، آیهسوره .11
 .29ی ی نحل، آیه. سوره11
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-دست من را گرفتند در حالی که مردم امام باقری نمی بعد امام باقر: وَ النّاسُ لا یَـرَوْنهَُ  یخَذَ بیَِدِ اَ ثمَُّ 

 من و امام باقر: وتِ الْحَدّادِ وَ هُمْ خَلْقٌ كَثِیرٌ لىٰ بابِ حانُ وَ خَرَجْنا مِنَ الْمَسْجِدِ فَاِذا قـَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعوا اِ  .دیدند

در حانوت آهنگر جمع شدند و  جلویاز مردم  ای عدّهدیدیم  ؛آمدیمبیرون  غمبراز مسجد پی

  .جمعیت زیادی هستند

ای را در همهگویند که شما مثل یک چنین هممردم می: الْهِمَّةِ   الْمَدَرةَِ مِنَ  ذَاه ـٰلُونَ ما سَمِعْتُمْ فِی مِثْلِ و یَـقُ 

چنین  یک ی که به پا شده؛چنین سر و صدای عظیمیک ؟نشنیدید، در مکانی ،ایدر خانه ،جایی

 ؟نشنیدیداین را پرسیدند از هم که می: فَقالَ بَـعْضُهُمْ بلَىٰ لَهَمْهَمَةٌ كَثِیرَةٌ  است. هیی که بر پا شد ویرانی

صِیاحٌ كَثِیرٌ وَ وَ قالَ آخَرونَ بَلْ وَ الِله صَوْتٌ وَ كَلامٌ وَ  .ی زیادی شنیدیمهمههم بله؛ :بعضی از آنها گفتند

ی زیادی به خدا سوگند صدا و سخن و صیحه ،بله :آن گروه دیگر گفتند: لَكُنّا وَ الِله لَمْ نقَِفْ عَلَى الْكَلامِ 

 .واقف بر آن کلام نشدیم ؛نفهمیدیم آنچه را گفتشنیدم و لکن به خدا سوگند 

های هم داشتند این حرف زدن امام باقر :تِهِمْ لىٰ قِصَّ اِ  فـَنَظَرَ الْباقِرُ  :جابر جعفی گفت :قالَ جابِرٌ 

  ند.کردنگاه می این مردم ماجرایبه  و ندکردگوش می اینها را

اَذِنَ اللهُ  عَبْناهُمْ وَ خَوَّفْناهُمْ فاَِذَا ارْتَدَعُوا وَ اِلاّ رْ یا جابِرُ دَأبنُا وَ دَأبُـهُمْ اِذا بَطِروا وَ اَشِروا وَ تَمَرَّدُوا وَ بَـغَوْا اَ ثمَُّ قالَ 

این مردم  ما و بنای ما این است که وقتی روش !به من فرمودند که ای جابرامام باقر: خَسْفِهِمْ  فِی

، ما آنها تمرّد و سرکشی کردند از فرمان خدا و ولایت ما و ظلم کردند ،تکبّر ورزیدند ،گردنکشی کردند

؛ یعنی این ارعاب و تخویف اینها برگشتند که هیچاگر در اثر  .آنها را ارعاب و تخویف کنیم را بترسانیم؛

زمین  ؛ی آنها در زمین فرو رونددهد که ما کاری کنیم که همهو الاّ خدای متعال اذن می اصلاح شدند

 .آنها را ببلعد



 

 

 

 

16 

من عرض کردم به امام  :گویدجابر می :وبةَُ عْجُ لْاُ فِیهِ ا الْخَیْطُ الَّذِی ذَاه ـٰفَما ولِ الِله قالَ جابِرٌ یا ابْنَ رَسُ 

؟ شما با یک چه بود که این همه چیز اُعجوبه و عجیب در آن بود این نخ!الله رسول  یابنباقر

  .به پا کردید در مدینه یا چنین زلزلهتکانش 

ای هاین بقیّ :فرمودند امام باقر: لیَْنااِ  16«هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ  وَ آلُ   آلُ مُوسىٰ بقَِیَّةٌ مِمّا تَـرَكَ »  ذِهِ هٰ قالَ 

یا  .آوردند پیش ما و است از آنچه که از خاندان موسی و هارون باقی مانده و ملائکه آن را حمل کردند

نَّةً وَ لا ناراً وَ لا شَمْساً رْضاً وَ لا سَماءً وَ لا جَ لا نَحْنُ لَمْ یَخْلُقِ اللهُ اَ  نَّ لنَا عِنْدَ الِله مَنْزلَِةً وَ مَكاناً رَفِیعاً وَ لَوْ جابِرُ اِ 

ابِساً وَ لا حُلْواً وَ لا مُرّاً وَ لا ماءً وَ لا نبَاتاً وَ  جَبَلًا وَ لا رَطْباً وَ لا یوَ لا قَمَراً وَ لا بَـرّاً وَ لا بَحْراً وَ لا سَهْلًا وَ لا

اگر ما  ؛بلند و رفیعی داریمو جایگاه و مکان بسیار  ! ما در پیش خدا منزلتای جابر :فرمودند: لا شَجَراً 

، خورشیدی را، ماهی را، دوزخی را ،بهشتی را ،آسمانی را ،بیت نبودیم خدای متعال زمینی را اهل

 ی را، تلخی را، آبی را، گیاهی راای را، دریایی را، دشتی را، کوهی را، خشکی را، تری را، شیرینخشکی

 .آفریداینها را نمی یک از خداوند هیچبیت نبودیم  اگر ما اهل .آفریدنمی و درختی را

هیچ  ؛ایجاد کردو خدای متعال ما را از نور ذات خودش خلق  :ورِ ذاتهِِ لا یقُاسُ بنِا بَشَرٌ اخْتـَرَعَنَا الُله مِنْ نُ 

شما را خدای ،ی مابه وسیله :اللهُ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ بنِا هَداكُمُ  بنِا انَْـقَذكَُمُ اللهُ  .بشری با ما قابل مقایسه نیست

: و به خدا وَ نَحْنُ وَ الِله دَلَلْناكُمْ عَلىٰ ربَِّكُمْ  شما را هدایت کرد.خدای ،ی مانجات داد و به وسیله

بیت بودیم که شما را راهنمایی و دلالت کردیم به سمت پروردگارتان و خدا را به شما  سوگند ما اهل

 .شناساندیم

رْفَعُ مِنْ جَمِیعِ ما یَرِدُ اَ عْظَمُ وَ اَ جَلُّ وَ اَ كْبـَرُ وَ اَ ا نَ اَ وا كُلَّ ما وَرَدَ عَلَیْكُمْ مِنّا فَ یِنا وَ لا تَـرُدُّ مْرنِا وَ نَـهْ اَ وا عَلىٰ فَقِفُ 

از ما  و آنچه که !بایستید !جا توقّف کنیدرسد در آنپس در آنچه که از امر و نهی ما به شما می: عَلَیْكُمْ 
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، ترهر آینه ما بزرگ !انکار نکیند !را رد نکنید ،رسدمیبه شما خبرهایی که از ما شود، وارد می بر شما

وهُ ما فَهِمْتُمُ  .رسدی آن چیزهایی هستیم که خبرش به شما میتر از همهرفیعو تر عظیم ،ترمرتبهبلند

تُنا اَ لُ و لیَْنا وَ قُ اِ مْرَهُ اَ وا وهُ فَكِلُ فاَحْمَدُوا الَله عَلَیْهِ وَ ما جَهِلْتُمُ  پس از اخباری که راجع به ما به : واعْلَمُ بِما قالُ وا ائَِمَّ

امّا آنچه را که  ؛توانستید هضم کنید حمد خدا را به جا بیاورید که ،شما رسید آنچه را که فهمیدید

 .امرش را به خود ما موکول کنید !نکند انکار کنید ،جاهل بودید و نتوانستید بفهمید و هضم کنید

تر هستند به آنچه آگاهی مافهمیم و بگویید ائمّهما نمی ؛دانند اینها چیستخودشان می بگویید

  !نکند انکار کنید .توانیم هضمشان کنیمما نمی ؛که خودشان فرمودند

لِ و النّاسِ: مَعاشِرَ النّاسِ احْضُرُوا ابْنَ رَسُ  ونَ فِیمِیرُ الْمَدِینَةِ راكِباً وَ حَوالیَْهِ حُرّاسُهُ وَ هُمْ ینُادُ قالَ ثمَُّ اسْتـَقْبـَلَهُ اَ 

-جابر جعفی می: لَى الِله عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ لَعَلَّ الَله یَصْرِفُ عَنْكُمُ الْعَذابَ وا اِ وَ تَـقَرَّبُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ  اللهِ 

نگهبانان و حافظانش  گوید بعد فرمانروای مدینه پیش آمد در حالی که سوار اسب بود و اطرافش هم

دادند که ای گروه مردمان بیایید به محضر پسر رسول خداندا می در بین مردم بودند و آنها

تقرّب بجویید شاید خدای متعال به سوی خدایی او و به وسیله امام سجّاد ،الحسین بن علیّ

 .عذاب را از شما مردم مدینه بردارد و برگرداند

وَ  به سمت ایشان آمدند. ،را دیدند وقتی امام باقر: وا نَحْوَهُ تبَادَرُ  بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْباقِرِ وا فـَلَمّا بَصُرُ 

كَ مُحَمَّدٍ ما تَرىٰ ما نَـزَ  وا یاَ ابْنَ رَسولِ الِله اَ قالُ  عرض کردند ای پسر : هَلَكُوا وَ فـَنُوا عَنْ آخِرهِِمْ  لَ باِمَُّةِ جَدِّ

از اوّل  تمامشان، !شد و فرود آمد ، نازلاکرم، پیغمبری چه بر سر امّت جدّتبیننمی !رسول خدا

لَى الِله لیِـَرْفَعَ الُله بِهِ عَنْ اِ لَى الْمَسْجِدِ وَ نَـتـَقَرَّبَ بِهِ نَسْالََهُ اَنْ یَخْرُجَ اِ  حَتّىٰ وكَ بُ ایَْنَ اَ  !هلاک و فانی شدند ،تا آخر

ضرت درخواست کنیم که ما از آن ح تاکجا هستند  در بزرگوار شما امام سجّاد: پالْبَلاءَ  ذَاجَدِّكَ هٰ امَُّةِ 

متعال تقرّب  خدای ن بزرگوار ما به سویی آو به وسیله ند به مسجد پیغمبرتشریف بیاور

 .از امّت جدّ شما این بلا را بردارد خداوند تابجوییم 
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فُسَكُمْ وَ عَلَیْكُمْ باِلتَّضَرُّعِ وَ التـَّ وا اَ صْلِحُ اِنْ شاءَ اللهُ اَ  تَعالىٰ یَـفْعَلُ اللهُ  قالَ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ  وْبةَِ وَ الْوَرعَِ وَ النـَّهْیِ نْـ

تُمْ عَلَیْهِ فَاِ  فرمودند که خدا هر  آنهاهم به  امام باقر :17 «ونَ لاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُ مَكْرَ الِله اِ »  نُ مَ یأَْ نَّهُ لا عَمّا انَْـ

بر شما باد به گریه  !شما بروید خودتان را اصلاح کنید ؛دهدانجام می ،کاری را که مشیّتش تعلّق بگیرد

کردید و الآن مبتلا کارهایی که تا به حال می ازبه دست برداشتن  ،به پاکدامنی ،به توبه ،و زاری

که هر آینه جز  ،کنیدمی بیت و به اهل و آن ظلمی که به شیعیان آن عقاید باطل ]مانند[ هستید

 پندارد.کاران کسی خودش را از مکر و غضب و عذاب الهی در امان نمیگروه زیان

آمدیم خدمت  همراه امام باقر :گویدجابر جُعفی می: وَ هُوَ یُصَلِّی قالَ جابِرٌ فَاتََـیْنا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ 

تَظَرْناهُ حَ . شغول نماز بودندم ایشاندر حالی که  امام سجّاد بَلَ عَلَیْناصَلاتهِِ وَ اَ   تّىٰ فـَرَغَ مِنْ فاَنْـ ما : قـْ

. متوجّه ما شدند ؛رو کردند به ما و نداز نماز فارغ شد آن بزرگوار کهشدیم تا این منتظر امام سجّاد

 چه خبر از مردم؟پرسیدند که ای محمّد  از پسر بزرگوارشان امام باقر :ما خَبـَرُ النّاسِ فَقالَ یا مُحَمَّدُ 

باً مِنْه مِنْ قُدْرةَِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ  رأَىٰ لَقَدْ  لِكَ ذٰ فَقالَ  که  به پدر عرضه داشتند امام باقر: اما لا زالَ مُتـَعَجِّ

 .در تعجّب خواهند بود آنچیزی دیدند که همواره از مردم از قدرت خدای

لَى الِله عَزَّ اِ ونَ ونَ وَ یَـتَضَرَّعُ لَى الْمَسْجِدِ حَتّى یَجْتَمِعَ النّاسُ یَدْعُ اِ نْ تَحْضُرَ لَكَ اَ لنَا اَنْ نَسْأَ سُلْطانَـهُمْ سَأَ جابِرٌ اِنَّ  قالَ 

فرماندار روا و فرمان ،که سلطان اینها عرض کرد جابر جعفی به امام سجّاد :قالَةَ لْاِ ألونهََ اوَ جَلَّ وَ یَسْ 

در ] تشریف بیاورید و مسجد پیغمبر بهما درخواست کرد که از شما خواهش کنیم که مدینه از 

تضرّع کنند و  جمع شوند و دعا کنند و در پیشگاه پروردگار در مسجد حاضر شوید تا مردم هم آن[

  .ببخشدآنها را  برگرداند و  این مشکل را از خدا بخواهند که
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 اِلّا فِیوا وَ ما دُعاءُ الْكافِریِنَ قالوا فاَدْعُ   وا بلَىٰ باِلْبـَیِّناتِ قالُ  تیِكُمْ رُسُلُكُمْ تأَْ وَ لَمْ تَكُ  اَ »ثمَُّ تَلا  قالَ فـَتَبَسَّمَ 

نْ وا اِلّا اَ وا لیِـُؤْمِنُ انُ ءٍ قُـبُلًا ما ك كُلَّ شَیْ وَ حَشَرْنا عَلَیْهِمْ    لیَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتىٰ وَ لَوْ انََّنا نَـزَّلْنا اِ » 18« ضَلالٍ 

که  ند بعد این آیات قرآن را خواندندتبسّمی فرمود امام سجّاد: 19« ونَ كْثَـرَهُمْ یَجْهَلُ اَ  كِنَّ وَ ل ـٰیَشاءَ الُله 

 .بله :عرض کردند ؟با بیّنات و معجزات آشکار برای شما نیامدندپروردگار شما نآیا رسولاای مردم 

ای در حالی که دعای کافران جز در گمراهی نیست و به نتیجه !دعا کنید !پس آنها را بخوانید :گفتند

فرستیم و فرو ملائکه را برای آنها و این آیه را که اگر ما که خدا هستیم  ؛رسدرسد و به هدف نمینمی

، باز هم اینها مگر ریمآوری کنیم و جمع بیاوچیز برای آنها جمع ها با اینها حرف بزنند و از همه مرده

ری نیستند و لکن وهای ایمان بیاآدم ]که ایمان بیاورند[ وگرنه که مشیّت تکوینی خدا تعلّق بگیرداین

  .اکثر اینها جاهلند

 عجیب است !آقای من :گوید عرض کردمجابر جعفی می: وایْنَ اتُُ ونَ مِنْ اَ نّـَهُمْ لا یَدْرُ فـَقُلْتُ سَیِّدِی الْعَجْبُ اَ 

  !فهمند از کجا این بلا به سرشان آمده استکه اینها نمی

وا بِآیاتنِا وَ ما كانُ  ذاه ـٰوا لِقاءَ یَـوْمِهِمْ فاَلْیـَوْمَ نَـنْساهُمْ كَما نَسُ » ثمَُّ تَلا : حضرت فرمودند: صبر کن!قالَ اَجَلْ 

سپاریم این آیه را خواندند که امروز ما آنها را به فراموشی می بعد امام سجّاد: 21 «ونَ یَجْحَدُ 

وَ  .که آیات الهی را انکار کردندبه فراموشی سپردند و به خاطر اینگونه که آنها این روز قیامت را  همان

وَ  ست. ا بیت همان آیات ما اهل ،گوید اینها انکار کردندو آن آیات الهی را که خدا می: وَ الِله آیاتنُا هِیَ 

و به خدا سوگند : وَ الِله وَلایَـتُنا وَ هِیَ  .ها بود که ما نشان دادیمو نشانه هاآیه آن و این یکی از: ذِهِ اَحَدُهاه ـٰ

   .بیت است قیامت عذاب شوند، ولایت ما اهلیی را که اینها انکار کردند و سبب شد که در آن آیه
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تـَهَكُ سُنَّتَنا وَ تَوالَوْا اَ ولُ فِی قـَوْمٍ اَماتوا یا جابِرُ ما تَـقُ  حْیـَوْا سُنَنَ الظاّلِمِینَ ونا وَ اَ وا حُرْمَتَنا فَظلََمُونا وَ غَصَبُ عْداءَنا وَ انْـ

در مورد مردمانی که سنّت  گوییچه می !ای جابر ند:فرمود بعد امام سجّاد: وا بِسِیرَةِ الْفاسِقِینَ وَ سارُ 

را پذیرفتند و حرمت ما را شکستند و به ما ظلم  بیت میراندند و ولایت دشمنان ما اهل بیت را ما اهل

ی ظالمان را احیا کردند و به روش فاسقان رفتار کردند و حقّ ما را غصب کردند و سنّت و شیوه

 خواهی بگویی؟!در مورد این مردم چه می ؛کردند

والاةَ مَوالیِكُمْ وَ مُعاداةَ لِطاعَتِكُمْ مُ  نِی فَضْلَكُمْ وَ وَفّـَقَنِیلْهَمَ لَیَّ بِمَعْرفَِتِكُمْ وَ اَ هِ الَّذِی مَنَّ عَ لّٰ لِ جابِرٌ الْحَمْدُ  قالَ 

کنم خدایی را که به من منّت نهاد با معرفت شما و الهام کرد جابر جعفی گفت که حمد می :عْدائِكُمْ اَ 

موالات و دوستی  ؛بری و اطاعت از شمافرمانبه من فضیلت و بزرگواری شما را و من را موفّق کرد به 

مَا  یا جابِرُ اَ وَ تَدْرِی :فرمودند امام سجّاد : قالَ  .دوستان شما و معادات و دشمنی دشمنان شما

  ؟دانی معرفت چیستای جابر جُعفی آیا می :فرمودند :الْمَعْرفَِةُ 

ركْانِ لْاَ رابِعاً ثمَُّ مَعْرفَِةُ ا  نامِ لْاَ بِ ثالثِاً ثمَُّ مَعْرفَِةُ ابْوالْاَ ی ثانیِاً ثمَُّ مَعْرفَِةُ امَعْرفَِةُ الْمَعانِ وَّلًا ثمَُّ اَ  الْمَعْرفَِةُ اِثْباتُ التـَّوْحِیدِ 

ربَِّی لنََفِدَ  الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ لَوْ كانَ »  خامِساً ثمَُّ مَعْرفَِةُ النـُّقَباءِ سادِساً ثمَُّ مَعْرفَِةُ النُّجَباءِ سابِعاً وَ هُوَ قـَوْلهُُ تَعالىٰ 

فَدَ كَلِماتُ ربَِّی قْلامٌ وَ رِْ  مِنْ شَجَرَةٍ اَ لْاَ وَ لَوْ اَنَّ ما فِی ا»ایَْضاً وَ تَلا  21«وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً  الْبَحْرُ قـَبْلَ اَنْ تَـنـْ

عَةُ اَ الْبَحْرُ یَ  هُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْ معرفت  :فرمودند امام باقر :22 «نَّ الَله عَزیِزٌ حَكِیمٌ نفَِدَتْ كَلِماتُ الِله اِ  رٍ مابْحُ مُدُّ

سپس معرفت  ،عرفت اَبواب است ثالثاً، سپس ممعانی است ثانیاً، سپس معرفت اثبات توحید است اوّلاً

 عرفتم سپس معرفت نُقَبا است سادساً و سپس ،سپس معرفت اَرکان است خامساً ،خلایق است رابعاً

: اگر است که فرمود تعالی خدای[] است و این همان سخن مورد این هفت ،معرفت ؛نُجَبا است سابعاً

که کلمات پروردگار ها پایان خواهند یافت قبل از ایندریا دریاها مرکّب شوند برای کلمات پروردگارم،
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سری دریاهای دیگر هم ی این دریاها باز یکهمهحتّی اگر معادل : وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً ؛ من پایان بیابد

آن  ،برای اینکه کلمات پروردگار من را به شمار بیاورند و بنویسند شوند ایجاد کنیم و آنها هم مرکّب

 .که کلمات پروردگار من تمام شوندشوند قبل از اینتمام می ،ها که دو برابر دریاهای عالم استمرکّب

از درختان که در زمین  اگر آنچه :که حضرت خواندند این است که یی دیگری قرآن و آیهاین یک آیه

کلمات خدا تمام  مرکّب شوند، هابشوند و برای این قلم هفت دریا، و دریاها است، چوبش قلم شود

شود و هر اگر با آن همه قلم و با این همه مرکّب بنویسند باز هم کلمات خدا تمام نمی ؛شدنی نیست

 عزیز و مقتدر و حکیم است.آینه خدا 

راجع به اثبات توحید و معرفت معانی برایت  ای جابر جُعفی حال: یثْباتُ التـَّوْحِیدِ وَ مَعْرفَِةُ الْمَعانِ یا جابِرُ اِ 

بْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ لْاَ یدُْرِكُ ا بْصارُ وَ هُوَ لْاَ لا تُدْركُِهُ ا»  ائِبِ الَّذِیلِله الْقَدِیمِ الْغثْباتُ التـَّوْحِیدِ مَعْرفَِةُ ااَمّا اِ  ؟بگویم

امّا اثبات توحید معرفت خدایی است که آن خدا : وَ هُوَ غَیْبٌ باطِنٌ سَتُدْركُِهُ كَما وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ  23«الْخَبِیرُ 

کنند ها او را درک نمی ؛ چشمآیدغایب است و به حس در نمی ؛از ازل بوده است ؛قدیم و جاودانه است

او غیب و باطن است و به زودی  ؛بیند و او لطیف و خبیر استکند و میها را درک می او چشم امّا

گونه که خود خدا خودش را وصف کرده است تو او را درک خواهی کرد و خواهی شناخت و او را همان

  ]است[.  این اثبات توحید .خواهی یافت

: فـَنَحْنُ مَعانیِهِ وَ مَظاهِرُهُ فِیكُمْ  وَ اَمَّا الْمَعانِی ؛اصل است در معرفت امّا معانی که گفتیم دومین :الْمَعانِی وَ اَمَّا

خدا ما را از نور ذات : ورِ ذاتهِِ اخْتـَرَعَنا مِنْ نُ . ماییم ،و مظاهر خدا در بین شما بیت هستیم امّا معانی ما اهل

َ  اِ . خودش خلق کرد  .و واگذار کرد ی بندگان خودش را به ما تفویضو امور همه :ورَ عِبادِهِ لیَْنا امُُ وَ فـَوَّ

و  :وَ نَحْنُ اِذا شِئْنا شاءَ اللهُ  .دهیمخواهیم انجام میو ما به اذن خدا آنچه که می :هِ ما نَشاءُ ذْنِ فـَنَحْنُ نَـفْعَلُ باِِ 

ها خیلی چیزهای عجیبی این جمله .خواهدما هنگامی که چیزی را بخواهیم خدا هم آن چیز را می
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؛ خواهنداینها هم می ،وقتی خدا چیزی را بخواهد 24: یَشاءَ اللهُ   نْ اِلّا اَ   وَ ما تَشاؤُنَ  :جا داریمت چون یکاس

وقتی ما چیزی را اراده  :ذا شِئْنا شاءَ اللهُ وَ نَحْنُ اِ  :گویدمی ؛گویداین آن طرف قضیه را دارد می ]امّا[

خدا آن چیز را اراده  ،وقتی ما چیزی را اراده کنیم: رادَ اللهُ اَرَدْنا اَ وَ اِذا  !کندخدا آن را اراده می ،کنیم

تَهُ فِیوَ اصْطَفانا مِنْ بَـیْنِ عِ  ذَا الْمَحَلَّ جَلَّ ه ـٰعَزَّ وَ  وَ نَحْنُ اَحَلَّنَا اللهُ . کندمی و خدای: بِلادِهِ  بادِهِ وَ جَعَلَنا حُجَّ

را حجّت خودش در  بیت و ما اهل برگزید از بین بندگانش و جایگاه قرار داد و ما را ما را در این محل

: نْبِیائهِِ وَ رُسُلِهِ اسْمُهُ وَ كَفَرَ بِآیاتهِِ وَ اَ نْكَرَ شَیْئاً وَ رَدَّهُ فـَقَدْ رَدَّ عَلَى الِله جَلَّ فَمَنْ اَ  .هایش قرار داد بین سرزمین

و به آیات  رد کرده است را هسمُاِ  جلّخدای  اوا انکار کند و رد کند چیزی از این مقامات ما ر هر کس

  .کفر ورزیده است خدا و به انبیاء و رسل الهی

بَتَ التـَّوْحِیدَ  ذِهِ الصِّفَةِ بِه ـٰ  تَعالىٰ مَنْ عَرَفَ الَله  یا جابِرُ  خدای تعالی را با این وصف  هر کس !ای جابر :فـَقَدْ اثَْـ

زَلِ وَ  الصِّفَةَ مُوافِقَةٌ لِما فِی ذِهِ نَّ ه ـٰلِاَ . توحید را اثبات کرده است ،بشناسد لا »   لِكَ قـَوْلهُُ تَعالىٰ ذٰ الْكِتابِ الْمُنـْ

لا یُسْئَلُ »   تَعالىٰ قَـوْلهُُ وَ  27« وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ » 26«ءٌ  لیَْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ » 25«بْصارَ لْاَ بْصارُ وَ هُوَ یدُْرِكُ الْاَ تُدْركُِهُ ا

خدای متعال را با این وصف بشناسد توحید را  کس: ای جابر! هرفرمود: 28 «ونَ عَمّا یَـفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئـَلُ 

تعالی موافق است با آنچه که  و این توصیف از خدای توانا بات کرده است چرا که این صفت خداوند،اث

کنند و ها خدا را درک نمیچشم :در قرآن کریم نازل شده است و آن این سخن خداست که فرمود

هیچ چیزی مثل خدا نیست و خدا سمیع و علیم  ؛کندبیند و درک میبینند امّا خدا دیدگان را مینمی
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گیرد امّا د سؤال و بازخواست قرار نمیکند مورشنوا و داناست و این سخن خدا که خدا از آنچه می

 .ولندهایشان در پیشگاه خدا مسؤی خلق در مورد کردههمه

  !چقدر یاران من کمند ! امام سجّاد!آقای من :جابر عرض کرد: یصْحابِ یا سَیِّدِی مَا اَقَلَّ اَ  قالَ جابِرٌ 

 !هیهات !هیهات :فرمودند امام سجّاد: صْحابِكَ مِنْ اَ  وَجْهِ اْلَارْ ِ   هَیْهاتَ هَیْهاتَ اَ تَدْرِی كَمْ عَلىٰ  الَ ق

 دوستان تو هستند؟ ها و یاران وی زمین از هم عقیدهدانی چقدر در روی کرهمی

َُنُّ فِی بَلْ    لْفَیْنِ لْاَ لْفِ اِلَى الْاَ وَ فِی كُلِّ ما بَـیْنَ ا تـَیْنِ الْمِائ ـَاِلَى  الْمِائَةِ بَـلْدَةٍ ما بَـیْنَ كُلِّ   قُـلْتُ یاَ ابْنَ رَسولِ الِله كُنْتُ اَ

َُنُّ اكَْثَـرَ مِنْ مِائَ  -من گمان میالله جابر عرض کرد که یابن رسول: رِْ  وَ نَواحِیهِ لْاَ ةِ الَْفٍ فِی اَطْرافِ اكُنْتُ اَ

تا دو  ، بین هزار ]نفر[ایمنطقه ،، در هر کشوریکنم در هر شهری صد ]نفر[، تا حدّاکثر دویست ]نفر[

ی زمین و اطرافش از کنم حدوداً کمی بیش از مثلاً صد هزار نفر در کلّ کرهتا، بلکه گمان میهزار 

  .جابر جُعفی وجود داشته باشد عقیده و همراه منِ افراد هم

 :فرمودند سجّادامام : صْحابٍ مُقَصِّرونَ وَ لیَْسوا لَكَ باَِ الْ  ئِكَ یَكَ اُول ـٰرأَْ خالِفْ َنََّكَ وَ قَصِّرْ  یا جابِرُ  قالَ 

خیلی  !نظر خودت را کوتاه کنو مخالفت کن و رأی با این گمانت  !بگذار جابر این گمان خودت را کنار

آنها  .کشندنمی بیت را مقامات ما اهل  آنها ؛مقصّرند ،تی که تو گفتیآن جمعیّ .بلند پروازی کردی

  .تو نیستند پایهم در مقام ولایت و سلوک ؛یاران تو نیستند ؛اصحاب تو نیستند

مقصّر  !ای امام سجّادالله! یابن رسول عرض کردم :گویدجابر می: وَ مَنِ الْمُقَصِّرُ  ولِ اللهِ یاَ ابْنَ رَسُ  قُـلْتُ 

  .هضم کندا را مقامات شم تواندنمی و چه کسی است که کوتاه آمده است ؟کیست

 :فرمودند امام سجّاد: وحِهِ مْرهِِ وَ رُ ا فـَرََ  الُله عَلَیْهِمْ مِنْ اَ وَ عَنْ مَعْرفَِةِ مئِمَّةِ لْاَ وا فِی مَعْرفَِةِ اقالَ الَّذِینَ قَصَّرُ 

خویش و از روح و معرفت آنچه که خدای متعال از امر  مقصّر کسی است که در معرفت ائمّه

  تواند هضم کند. نمی ها رااین حرفمقصّر است؛  خویش واجب کرده،

 روح خدا یعنی چه؟]معرفت[  ! امام سجّاد،آقای من : عرض کردم ایوحِهِ ما مَعْرفَِةُ رُ  وَ  قُـلْتُ یا سَیِّدِی



 

 

 

 

24 

َ  اِلَیْهِ اَمْرَهُ یَخْلُقُ باِِذْنهِِ وحِ فـَقَدْ ف ـَنْ یُـعْرَفَ كُلُّ مَنْ خَصَّهُ الُله تَعالىٰ باِلرُّ اَ  قالَ  رَ ما ذْنِ وَ یُحْیِی باِِ   وَّ هِ وَ یَـعْلَمُ الْغَیـْ

این  ؛پرسیدی راجع به معرفت روح :حضرت فرمودند: لىٰ یَـوْمِ الْقِیامَةِ ونُ اِ الضَّمائِرِ وَ یَـعْلَمُ ما كانَ وَ ما یَكُ  فِی

ی آن کسانی را که خدای متعال مختصّ به روح خودش چه را و همهی آنهمه ]شخص[ اواست که 

نها کسانی هستند که به اذن خدا آ ، بشناسد.کرده است و کار خودش را تفویض به آنها کرده است

کند آنچه که در ضمائر تغییر پیدا میبه کنند و به اذن خدا به اذن خدا مرده را زنده می ،کنندخلق می

ولی قاعدتاً معنی اوّل  ؛دانندآنچه که در ضمائر هست را می غیرِ ،بخوانیم طور دیگری اگر آگاهند یا، 

تا روز  بوده و آنچه که از اوّل خلقت آنچه که : وونُ اِلىٰ یَـوْمِ الْقِیامَةِ ما یَكُ  وَ یَـعْلَمُ ما كانَ وَ  .تر استدرست

به این  آن : والرُّوحَ مِنْ اَمْرِ الِله تَعالىٰ  ذَالِكَ اَنَّ ه ـٰوَ ذٰ  .دانندهمه را خبر دارند و می ،خواهد بود قیامت

 تَعالىٰ فَمَنْ خَصَّهُ الُله   29. اَمْرِ ربَِّی  مِنْ   وحُ الرُّ   قُلِ  :خاطر است که روح از امر پروردگار است چون قرآن فرمود

با این روح که خدای متعال او را  کسهر پس :رُ ناقِصٍ یَـفْعَلُ ما یَشاءُ باِِذْنِ اللهِ غَی ـْ ذا كامِلٌ ذَا الرُّوحِ فَه ـٰبِه ـٰ

انسان کامل است و  ؛کاملی است که دیگر هیچ نقصی در وجودش نیست ،آن شخص ،مختص بگرداند

در یک : لَحْظَةٍ واحِدَةٍ  یَسِیرُ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ فِی .دهدانجام می الله اذن خواهد بهکه می را آنچه

ها ی او به آسمانو به وسیله :لَى السَّماءِ یَـعْرُجُ بِهِ اِ . رودچشم به هم زدن از مشرق عالم به مغرب عالم می

: رادَ وَ یَـفْعَلُ ما شاءَ وَ اَ . آیدها به زمین فرود میو با آن روح از آسمان :رْ ِ لْاَ وَ یَـنْزِلُ بِهِ اِلَى ا .کندعروج می

   .دهدانجام می ،و هر کاری را که بخواهد و اراده کند با آن روحی که خدا در اختیارش قرار داده

عرض  : هُ الُله تَعالىٰ بِمُحَمَّدٍ مْرٍ خَصَّ مِنْ كِتابِ الِله تَعالىٰ وَ اِنَّهُ مِنْ اَ  ذَا الرُّوحِ بیَانَ ه ـٰ قُـلْتُ یا سَیِّدِی اَوْجِدْنِی

کجا در قرآن  ید؛نشان من بده ،بیان این روحی را که فرمودید در کتاب خدای تعالی !آقای من :کردم

به پیغمبر که او از امری است که خدای متعال مختصّ این ]مطلب[ صحبت شده است و اینراجع به 

    .قرار داده است اسلام
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رَاْ  لِكَ اَوْحَیْنا اِلیَْكَ رُوحاً مِنْ اَمْرنِا وَ كَذٰ : این آیه را بخوان ،بله :فرمودند امام سجّاد :یةََ لْ ا ذِهِ ه ـٰقالَ نَـعَمِ اقـْ

 یکی از آیاتش :فرمود 31:بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وراً نَـهْدِینُ  كِنْ جَعَلْناهُ یمانُ وَ ل ـٰلْاِ ابُ وَ لَا اما كُنْتَ تَدْرِی مَا الْكِت

دانستی که کتاب نمی آنپیش از  ؛وحی کردیم به او روحی از امر خودمان را گونه ما این :این است که

که از بندگان ما را که ی او هربه وسیلهدادیم که  قرار نوریرا  آن، ایمان چیست و لکن ما چیست

ئِكَ كَتَبَ فِی اُولٰ »هُ تَعالىٰ قـَوْلُ  :ی دیگر هم آیه .کندهدایت می ،ق بگیرد که هدایت شودی ما به او تعلّاراده

 است که آنها کسانی هستند تعالیی دیگر هم این سخن خدای آیه :31 «یَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ یمانَ وَ اَ لْاِ قلُوبِهِمُ ا

آنها را با روحی از جانب خودش تأییدشان که خدای متعال ایمان را در قلب آنها ثبت کرد و نگاشت و 

 . این آیات در مورد روح در قرآن آمده است.کرد

و گفتم  دعا کردم : منگویدجابر می: مْرِ لْاَ وحِ وَ اعَلىٰ مَعْرفَِةِ الرُّ   عَنْكَ كَما فـَرَّجْتَ عَنِّی وَ وَفّـَقْتَنِیقُـلْتُ فـَرَّجَ اللهُ 

و من را  دطور که برای من گشایش ایجاد کردیجاد کند همانایگشایش ای امام سجّاد خدا برای شما 

ونَ وَ انَاَ ما اَعْرِفُ مِنْ كْثَـرُ الشِّیعَةِ مُقَصِّرُ فاََ  صَلَّى الُله عَلَیْكَ ثمَُّ قُـلْتُ یا سَیِّدِی کردید.  موفّق به شناخت روح و امر

از مردم  گفت بیش از صد هزار نفر ی قبل میجابری که تا یک لحظه: واحِداً  ذِهِ الصِّفَةِ ه ـٰاَصْحابِی عَلىٰ 

دا م ای آقای من که درود خگوید: عرض کردمی ماجرا چیست.فهمید  حال زمین از یاران من هستند،

توانند هضم کنند و نمی و این مقامات شما را اصلاً خبر ندارند ؛مقصّرند بر شما باد پس بیشتر شیعیان

نین حقایقی را باور داشته باشد و هضم ما توصیف کردید که چین صفتی که شمن از اصحاب خودم با ا

  .باشدطور  شناسم که در عالم اینیک نفر را هم نمی ؛شناسمیک نفر را هم نمی ،کند

هُمْ اَحَداً فاَِنِّی اَ  قالَ یا جابِرُ فَاِنْ لَمْ تَـعْرِفْ  هُمْ نَـفَراً قَلائِلَ مِنـْ سِرَّنا وَ  ونَ مِنِّییَـتـَعَلَّمُ  ونَ وَ وَ یُسَلِّمُ  تونَ یأَْ عْرَفُ مِنـْ

حتّی یک نفر از ای جابر اگر تو  طور هم مأیوس نشو! : اینفرمودند امام باقر: ومِنامَكْنُوننَا وَ باطِنَ عُلُ 
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بر ما سلام  ،می آیند شناسم که نزد ما ائمّهتعداد قلیلی از آنها را می ولی منشناسی نمیآنها را 

؛ هستند امّا گیرندحقایق مخفی ما و علوم باطنی ما را فرا می اسرار ما، امام سجّاد از منِ و نندک می

 کمند.

هُمْ سِرّاً مِنْ  لِكَ انَِّیذِهِ الصِّفَةِ اِنْ شاءَ الُله تَعالىٰ وَ ذٰ اَهْلِ ه ـٰقُـلْتُ اِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ وَ اَصْحابهَُ مِنْ  سَمِعْتُ مِنـْ

َُنُّ اِ مِنْ عُلُ  سْراركُِمْ وَ باطِناً اَ   تعالی فلانی پسر عرض کردم که انشاءالله: واوا وَ بَـلَغُ لّا وَ قَدْ كَمَلُ ومِكُمْ وَ لا اَ

دوستان او قاعدتاً باید اهل همین  ، و اصحاب وشده استناسمش اینجا در روایت نقل  فلانی، که 

به خاطر اینکه  ؛مقصّر نیستندد که شما توصیف کردید یعنی آنهایی هستند که کاملند و نصفتی باش

ام و گمان نمی کنم مگر اینکه آنها به کمال من از آنها سرّی از اسرار شما و علوم باطنی شما را شنیده

  .و به مقصد رسیده باشند

گویی می هایی کههمین !فرمودند که ای جابر امام سجّاد: حْضِرْهُمْ مَعَكَ جابِرُ ادْعُهُمْ غَداً وَ اَ قالَ یا 

در حضور من  ؛بیاورپیش من آنها را  ؛خودت هم همراه آنها باش بیایند و اینجا دعوتشان کن فردا صبح

 . حاضر شوید

گوید که من جابر می: وا بَـیْنَ یَدَیْهِ وهُ وَ وَقـَفُ وهُ وَ وَقّـَرُ وَ بَجَّلُ  مامِ لْاِ وا عَلَى احْضَرْتُـهُمْ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمُ قالَ فاََ 

به حضرت سلام کردند و حضرت را خیلی احترام  ؛آوردم خدمت امام سجّاد آنها را فردا صبح

  .بزرگ داشتند و در پیش حضرت به ادب ایستادند و تکریم کردند ،کردند

ها همینآیا  !ای جابر :فرمودند امام سجّاد: قَدْ بقَِیَتْ عَلَیْهِمْ بقَِیَّةٌ خْوانُكَ وَ هُمْ اِ یا جابِرُ اَما اِنّـَ  فَقالَ 

دتاً باید به همان کمال و مقصد رسیده باشند در حالی گفتی که اینها قاع ونبودند که برادر تو بودند 

 و رو کردندبه اینها بعد امام سجّاد .تا به آنجا برسند است یک مرحله ماندهکه هنوز اینها 
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وَ لا  34« لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ »وَ  33«یَحْكُمُ ما یرُیِدُ »وَ  32«یَـفْعَلُ ما یَشاءُ »  نَّ الَله تَعالىٰ اَ یّـُهَا النـَّفَرُ اَ تقُِرُّونَ اَ  :فرمودند

آیا شما اقرار دارید به اید آمده اینجا ای افرادی که: 35« ونَ لا یُسْئَلُ عَمّا یَـفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئـَلُ »رادَّ لِقَضائهِِ وَ 

و هیچ کند حکم می ،و آنچه که اراده کند تواند بکندخواهد میکه خدای تعالی هر چه که میاین

و  قضای الهی شودتواند مانع عملی شدن حکم الهی و پیامدی برای حکمش نیست و هیچ چیزی نمی

ی خلق گیرد ولی همهی کسی قرار نمیول نیست و مورد مؤاخذهکند مسؤخدا در مورد آنچه که می

  ؟ی الهی هستندمورد مؤاخذه

کنیم به اینکه بله ما اقرار می :اینها هم عرض کردند: «یَحْكُمُ ما یرُیِدُ »وَ « الَله یَـفْعَلُ ما یَشاءُ  نَّ اِ »  وا نَـعَمْ قالُ 

   .کندحکم می ،چه اراده کنددهد و هرانجام می ،خواهدچه میخدا هر

مثل اینکه درست تشخیص  .للهالحمدگفت:  جابر جعفی: واوا وَ بَـلَغُ وا وَ عَرَفُ قَدِ اسْتَبْصَرُ  هِ لّٰ الْحَمْدُ لِ قُـلْتُ 

  .رسیدند و به مقصدشناسند میاهل بصیرتند و  حقایق را  ،اینها مستبصرند .دادم

در زود  !دانی عجله نکنجابر چیزی را که نمی :فرمودند امام سجّاد: قالَ یا جابِرُ لا تَـعْجَلْ بِما لا تَـعْلَمُ 

  !داوری نکن ماجرااین 

  ؟!ماجرا چیستجابر جعفی متحیّر باقی ماندم که پس  منِ: مُتَحَیِّراً فـَبَقِیتُ 

: واوا وَ سَكَتُ مْسَكُ لْتـُهُمْ فَاَ هِ مُحَمَّدٍ قالَ جابِرٌ فَسَأَ نِ ورةََ ابْ نْ یَصِیرَ صُ سَلْهُمْ هَلْ یَـقْدِرُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ اَ  فَقالَ 

، امام سجّاد ،الحسین بن ین رفقایت بپرس که آیا علیّ! از ابه من فرمودند که ای جابر امام سجّاد
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سؤال کردم؛ من از آنها  :گویدجابر می ؟در بیاید، امام محمّد باقر ،به صورت پسرش الان تواندمی

  .سکوت کردند و ایستادند

به  امام سجّاد: واوا وَ سَكَتُ مْسَكُ لْتـُهُمْ فاََ أَ ورتَِی قالَ جابِرٌ فَسَ نْ یَصِیرَ بِصُ لْهُمْ هَلْ یَـقْدِرُ مُحَمَّدٌ اَ یا جابِرُ سَ  قالَ 

تواند همین میامام محمّد باقر ،پسر من ،من فرمودند که ای جابر از آنها بپرس که آیا این محمّد

؛ اینها باز من از آنها سؤال کردم :گویدجابر می ؟بیاید به شکل من در ؟دیالآن به صورت من در بیا

  .سکوت کردندو ند تأیید نکرد ایستادند،

 گوید که امام سجّادجابر می: عَلَیْهِمُ بقَِیَّةٌ  ما اَخْبـَرْتُكَ انَّـَهُمْ قَدْ بقَِیَ  ذاجابِرُ ه ـٰوَ قالَ یا  قالَ فـَنَظَرَ اِلَیَّ 

که اینها هنوز به آن انتهای راه  ین همان بود که به تو خبر دادمجابر ا :فرمودند ند واهی به من کردنگ

  .هنوز یک مقدار از مسیر کمالشان باقی مانده است ؛نرسیده اند

چرا شما جواب امامتان را  :من به این رفقایم گفتم: وا وَ شَكَوْامامَكُمْ فَسَكَتُ ونَ اِ فـَقُلْتُ لَهُمْ ما لَكُمْ ما تُجِیبُ 

  . اینها ساکت ماندند و در شک به سر بردند ؟!کنیدتأیید نمی ؟!کنیدامام را اجابت نمی ؟!دهیدنمی

: ای نگاهی به اینها کردند بعد به من فرمودند امام سجّاد: خْبـَرْتُكَ بِهِ اَ  ذا ماجابِرُ ه ـٰلیَْهِمْ وَ قالَ یا فـَنَظَرَ اِ 

به انتهای راه و  اینها به مقصد فکر نکن !گفتم که زود قضاوت نکن وت این همانی بود که به جابر!

   .برسند نوز یک مرحله باقی مانده است تا اینها به آن کمال: هعَلَیْهِمْ بقَِیَّةٌ  قَدْ بقَِیَتْ  !اند رسیده

چرا  ؟زنیدچرا حرف نمی :فرمودند و به آنها رو کردند باقر امام: ونَ ما لَكُمْ لا تَـنْطِقُ  وَ قالَ الْباقِرُ 

  ؟کار را بکندتواند اینمیامام گویید که نمی

 .کردنددیگر سؤال میا به برخی دیگر رو کردند و از همرخی از اینه: بونَ لىٰ بَـعْضٍ یَـتَساءَلُ فـَنَظَرَ بَـعْضُهُمْ اِ 

این ما ، ای امام باقر، عرض کردند ای پسر رسول خدا: لا عِلْمَ لنَا فـَعَلِّمْنا وا یاَ ابْنَ رَسولِ اللهِ قالُ 

 .شما به ما یاد بدهید ؛نمی دانیممسائل را 
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نُكَ  ذامَنْ ه ـٰوَ قالَ لَهُمْ  ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الْباقِرِ لَى اِ  مامُ سَیِّدُ الْعابِدِینَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ لْاِ قالَ فـَنَظَرَ ا قالُوا ابْـ

نگاهی به  الحسین بن ، علیّنالعابدیسیّد ،مام سجّاد: ابْنُ الْحُسَیْنِ  وهُ عَلِیُّ بُ مَنْ انَاَ قالَ اَ فَقالَ لَهُمْ 

 د:عرض کردن ؟این کیست :کردند و به این افرادی که آنجا بودند فرمودند پسرشان امام محمّد باقر

  .یدهست الحسین بن : شما پدر او علیّعرض کردند ؟من کی هستم :بعد فرمودند .پسر شماست

گوید جابر می: بِصُورةَِ اِبْنِهِ مُحَمَّدٍ  ورةَِ ابَیِهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ اِذا عَلِیٌّ بِصُ ذا مُحَمَّدٌ لَّمَ بِكَلامٍ لَمْ نَـفْهَمْ فاَِ قالَ فـَتَكَ 

 دیدیم امام محمّد باقر دند که ما نفهمیدیم چه گفتند ولیای به زبان آورکلمه که امام سجّاد

 .درآمدند به شکل امام محمّد باقر در آمدند و امام سجّاد به صورت امام سجّاد

 چه شد آخر؟؛ لا إلهَ إلاَّ الله :گفتند ؛که آنجا بودند تعجّب کردند افرادیاین : لاَّ اللهُ اِ  هَ لا اِل ـٰوا قالُ 

انَاَ عَلِیٌّ وَ عَلِیٌّ وا مِنْ اَمْرِ الِله یا قـَوْمُ لا تَـعْجَبُ  لَ ناَ وَ قاوَ مُحَمَّدٌ اَ  ناَ مُحَمَّدٌ وا مِنْ قُدْرةَِ الِله اَ لا تَـعْجَبُ  مامُ لْاِ فَقالَ ا

امام  ؛من محمّد باقر و محمّد باقر هم من است !از قدرت خدا تعجّب نکنید :فرمودند امام سجّاد: ناَاَ 

الحسین هم  بن الحسینم و علیّ بن من علیّ !تعجّب نکنیداز کار خدا  !ای قوم :هم فرمودند محمّد باقر

مْرِ وَ رُوحُنا مِنْ اَ  .ی ما یکی هستیم از یک نور واحد هم هستیمهمه: دٍ ورٍ واحِ وَ كُلُّنا واحِدٌ مِنْ نُ  .من است

اوّل ما : وْسَطنُا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنا مُحَمَّدٌ وَ كُلُّنا مُحَمَّدٌ اَوَّلنُا مُحَمَّدٌ وَ اَ  .ی ما از امر پروردگار استو روح همه: اللهِ 

تعجّب  ؛ما یک حقیقتیم ؛آخر ما محمّد است و کلّ ما محمّد هستیم ،وسط ما محمّد است ،محمّد است

  !نکنید

رَرْناَ رِّكُمْ وَ بِعَلانیَِتِكُمْ وَ اَ ونَ آمَنّا بِوَلایتَِكُمْ وَ بِسِ ولُ وهِهِمْ سُجَّداً وَ هُمْ یَـقُ وا لِوُجُ خَرُّ  لِكَ سَمِعُوا ذٰ  قالَ فـَلَمّا قـْ

-همه با صورت به سجده افتادند در حالی که می ،شنیدند ن راوقتی این گروه این سخ: بِخَصائِصِكُمْ 

  .اقرار کردیمهای شما به ویژگیو  ایمان آوردیمبه سرّ شما و به آشکار شما  و به ولایت شماما  :گفتند

تُمُ امْ فاََ وسَكُ مامُ زیَْنُ الْعابِدِینَ یا قـَوْمُ اِرْفَعوا رءُُ لْاِ فَقالَ ا تُمُ الْكامِلُ ونَ وَ اَ ونَ الْمُسْتَبْصِرُ الْفائِزُ ونَ نَ الْعارفُِ لْ نْـ ونَ نْـ

تُمْ مِنِّی حَداً مِنَ الْمُقَصِّریِنَ وا اَ ونَ الَله الَله لا تَطَّلِعُ الْبالِغُ  وا عَلَیْكُمْ وَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ فـَیُشَنـِّعُ  الْمُسْتَضْعَفِینَ عَلىٰ ما راَیَْـ
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بُ  سر  !ای گروه :فرمودندالعابدین ، امام زیندند و اقرار کردندنها به سجده افتاوقتی آ: وكُمْ یُكَذِّ

 کاملِ شدید و شما ،یافتهی به بصیرت راهبه مقصد رسیده الآن شما افراد عارفِ ! سر بلند کنید !بردارید

احدی  مبادا که !خدا را در نظر داشته باشید !و خدا را در نظر داشته باشید ، هستید؛به مقصد نائل شده

مطّلع کنید که آنها شما را مسخره  که از من و پسرم محمّد دیدید،از افراد مقصّر مستضعف را بر آنچه 

ی شیعیان ظرفیت تحمّل این بقیّه ؛کنندکنند و تکذیبتان میشما را افراد منحرفی تلقّی می ،کنندمی

  .حقایق را ندارند

-به احدی نمی ؛بریمشنیدیم و فرمان میفرمانتان را  :کردندنها هم عرض : آ36«طَعْناسَمِعْنا وَ اَ »وا قالُ 

  .گوییم آن چیزی را که اینجا دیدیدم

و به کمال  در حالی که به رشد : الآنهم فرمودند مام سجّاد: اوا راشِدِینَ كامِلِینَ فاَنْصَرفُِ  قالَ 

  .و آنها هم برگشتند !برگردید !بروید ،ایدرسیده

نْتَهُ اِلّا اَ  مْرَ لْاَ ذَا ایَـعْرِفُ ه ـٰوَ كُلُّ مَنْ لا  سَیِّدِی قالَ جابِرٌ قُـلْتُ  ولُ نَّ عِنْدَهُ مَحَبَّةً وَ یَـقُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِی صَنـَعْتَهُ وَ بَـیـَّ

آقای  ای :عرض کردم به امام سجّاد :گویدجابر جُعفی می: ونُ حالهُُ عْدائِكُمْ ما یَكُ فَضْلِكُمْ وَ یَـتَبـَرَّأُ مِنْ اَ بِ 

و  شناسندنمی، انجام دادید و روشنش کردید مر را به آن صورتی که شمااین ا ی کسانی کههمه ،من

، حال آن گروه جوینداز دشمنان شما تبرّی می ،کنندفضیلت شما را نقل می ،فقط محبّت شما را دارند

 . هستند کسانی که قدرت هضم اینها را ندارند امّا دوست شما ؟است چگونه

لُغُ اَ ونُ فِی خَیْرٍ اِلىٰ یَكُ  قالَ  تا  هستند در خوبی ،آنها در خیرند :هم فرمودند مام سجّاد: اوانْ یَـبـْ

  .برسندی کمال به این مرتبهوقتی که 

                                            

 . و ... 19ی ی نساء، آیهسوره؛ 231ی  ی بقره، آیه سوره. 09
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امام ای ای پسر رسول خدا، :: عرض کردمءٌ یُـقَصِّرُهُمْ  شَیْ  لِكَ ذٰ هَلْ بَـعْدَ  ولِ اللهِ قالَ جابِرٌ قُـلْتُ یاَ ابْنَ رَسُ 

 ، چیزی هست که باز او را مقصّربعد از اینکه فردی حتّی این مقامات شما را هم هضم کندآیا  ،سجّاد

  ؟کند

 :رمودند: ف ورهِِمْ وَ عَلانیَِتِهِمْ سِرِّ امُُ  وهُمْ فِی اَمْوالِهِمْ وَ فِیوَ لَمْ یُشاركُِ  اِذا قَصَّرُوا فِی حُقُوقِ اِخْوانِهِمْ  نَـعَمْ  قالَ 

 اند؟ گونه این چه کسانی ؛باز هم مقصّر باشدو ن است کسی این مقامات ما را هم هضم کند بله ممک

و مقصّرند و آنها را در اموال و  حقوق برادران دینیشان کوتاه آمدند ]ادای[ هستند که درآنها کسانی 

وا بِحُطامِ اسْتَبَدُّ وَ  کنند. و نمی در امور مخفی و آشکار خودشان شریک نکردندو های خودشان دارایی

نْیا دُ   .و اموال دنیا از برادران دینیشان جدا شدند و دور شدند ول شدن به حُطام دنیاو با مشغ: ونَـهُمْ الدُّ

نْیاه ـٰلْخاً وَ یُصِیبُهُ مِنْ آفاتِ ونهِِ سَ وفُ وَ یُسْلَخُ مِنْ دُ فـَهُنالِكَ یُسْلَبُ الْمَعْرُ  هُ وَ لا یَحْتَمِلُهُ قُ وَ بَلائِها ما لا یطُِی ذِهِ الدُّ

گونه کسانی که این :فرمودند: خْوانهِِ تُّتِ شَمْلِهِ لِما قَصَّرَ فِی بِرِّ اِ نَـفْسِهِ وَ ذَهابِ مالِهِ وَ تَشَ  مِنَ اْلَاوْجاعِ فِی

شان آنها را در اموال خودشان و در امور آشکار و نهان خود ،حقوق برادران دینیشان را ادا نکنند ،باشند

هایی در چنین حالی آن خوبی ،مال دنیا از برادرانشان فاصله بگیرند نکنند و با مشغول شدن بهشریک 

؛ این تعبیر سلّاخی مهم است! شودشود و از آنها جدا میازشان گرفته می ،که به آنها عطا شده است

چیزی در  اگر، سلّاخیست و الاّ کنندجدا می چیست؟ پوست گوسفند را که از بدنشدانید خی میسَلّا

اند که یعنی اینها به مقامات و کمالاتی رسیده ؛خَلَگویند سَنمی ،بگیرند و از من دست من باشد

آتَـیْناهُ » :یادتان است قرآن چه فرمود؟ فرمود بَلعَم باعور ماجرایراجع به  .ی به وجودشان استچسبیده

ت هوای او تبعیّ 39«فَانْسَلَخَ مِنْها»و 38«بَعَ هَواهُ وَ اتّـَ »و  داده بودیم اسم اعظم به بَلعَم باعورما  37«آیاتنِا

                                            

 .171ی ی اعراف، آیه. سوره07
 .179ی ی اعراف، آیه. سوره03
 .171ی ی اعراف، آیه. سوره06
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یعنی کسی که  [؛]به کار رفته است جا هم تعبیر سلاّخی کرداین نیدببی ؛فاَنْسَلَخَ  ،نفس خودش را کرد

 ؛دیگر در وجودش به کمالاتی رسیده است، به مقام خیلی بلندی رسیده است؛ به مقام اسم اعظم برسد

و از تنش  کشیدند ،را این کمال ،ی چسبیده بر تن رااین جامه؛ سلاّخی کردند امّا از او :فاَنْسَلَخَ مِنْها

امور آشکار و  آنها را در اموالش و در ،کسی حقّ برادر دینی خودش را ادا نکند :. فرمودنددرآورند

داده  ه اوها و کمالاتی که بآن خوبی ،پنهانش شریک نکند و مشغول مال دنیا شود و از آنها جدا شود

 و تحمّل بلاهایی که طاقت ؛شوداین دنیا مبتلا می و بلاهای شود و به آفاتمی گرفتهاز او  ،شده است

شود و افتد و داراییش که از دستش خارج میاز دردهایی که به جانش می ؛را نخواهد داشت آن

  .اش داشتیشود به خاطر تقصیری که در خوبی کردن به برادران دینجمعش که پراکنده می

جابر مقامات  )با اینکه ،ها را که شنیدمگوید این حرفجابر می: یداً فَاغْتَمَمْتُ وَ الِله غَمّاً شَدِ  قالَ جابِرٌ 

این  و امام سجّاد و امام باقر بود بیت ؛ اهل سرّ اهلرا توانسته بود هضم کند بیت اهل

وَ قُـلْتُ یاَ ابْنَ  .گرفتبر به خدا سوگند غم شدیدی وجود من را در (را جلوی جابر انجام دادند کارها

حقّ مؤمن بر برادر مؤمنش عرض کردم ای پسر رسول خدا!: خِیهِ الْمُؤْمِنِ اَ ما حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلىٰ  ولِ اللهِ رَسُ 

  ؟چیست

حُطامِ  ءٍ مِنْ  حَصِّلُها وَ لا یَـغْتَمُّ لِشَیْ ورهَُ كُلَّها فـَیُ حَزِنَ وَ یُـنْفِذُ امُُ ذا وَ یَحْزَنُ لِحُزْنهِِ اِ  ذا فـَرَحَ یَـفْرَحُ لِفَرَحِهِ اِ  قالَ 

یَا الْفانیَِةِ اِ  نْـ ر حقّ مؤمن ب :فرمودند امام سجّاد: قـَرْنٍ واحِدٍ   واساهُ حَتّىٰ  یَجْریِانِ فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ فِیلاّ الدُّ

این خوشحال  ،شود به سبب خوشحالی اومؤمنش خوشحال میبرادر  برادر مؤمنش این است که وقتی

هم به راستی  این ،شود به خاطر حزن اوشود و خوشحالی کند و وقتی برادر مؤمنش محزون می

وقتی در آن  .هایشان یکی شده باشد دل ؛را از خودش در بیاورددای آدم متأثّر اَ اینکه نه ،محزون شود

ایمان یگانگی  باشند؛ یگانگی ایجاد شده باشد. ظروف مرتبطه ؛یایددر این دل هم ب ،آیددل شادی می

 ،آیدوقتی در آن دل شادی می ؛آیددر این دل هم غم می ،آیدوقتی در آن دل غم می .کندایجاد می
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آن کار کند او هر کاری که برادر مؤمنش می: ورهَُ كُلَّها فـَیُحَصِّلُهاوَ یُـنْفِذُ امُُ  ؛آیددر این دل هم شادی می

دهد و انجام می و رساندبه نتیجه می ،رساندبه سامان می کند،کار را تأیید میآن ؛کندمی را تنفیذ

با  برادر دیگر کهشود مگر اینبرادر مؤمنش برای هیچ چیزی از این دنیای فانی مغموم و اندوهگین نمی

که در خیر و شرّ است تا این هگون شود و در زندگی اینشریک غم او می ،دهداو مواسات به خرج می

  .گیرندزندگی در یک موضع واحد با هم قرار می

عرض کردم ای  :گویدجابر جُعفی می: خِیهِ الْمُؤْمِنِ اَ لِلْمُؤْمِنِ عَلىٰ  ذاه ـٰوْجَبَ الُله كُلَّ قُـلْتُ یا سَیِّدِی فَكَیْفَ اَ 

 ای مؤمن بر برادر مؤمنش واجب کرد؟بری اینها را چگونه خدای متعال همه  !ای امام سجّاد !آقای من

به خاطر اینکه مؤمن برادر مؤمنش است به خاطر  :فرمود: بیِهِ وَ امُِّهِ خُو الْمُؤْمِنِِ لِاَ لِاَنَّ الْمُؤْمِنَ اَ  قالَ 

در این  هستند؟ مؤمن و مؤمن! منظور از این پدر و مادر چه کسانیاینجا  . که حالپدرش و مادرش

. استی زهرافاطمهمادرش  و استالمؤمنینپدرش امیر ؛شودامّت دارد صحبت می

دیگر در ها با هم پس مؤمن .المؤمنین است امّ  ی زهرافاطمهالمؤمنین است و ابو المؤمنینامیر

المؤمنین و ؛ پدر و مادر حقیقیشان امیربه راستی برادر همند نه به شکل صوری ؛پدر و مادر مشترکند

 ی کبریاکرم و خدیجهحقیقیشان پیغمبر بزرگو مادر بزرگپدر ؛هستند ی زهرافاطمه

او نیست در حالی  : و بر این امر است که برادرحَقُّ بِما یَمْلِكُهُ ونُ اَخاهُ وَ هُوَ اَ لا یَكُ  مْرِ لْاَ ذَا اه ـٰعَلىٰ  هستند. 

 .باشد ، میکه احقّ به آنچه که او مالکش است

چه کسی قدرت  !الله سبحان: من عرض کردم گویدابر می: جلِكَ ذٰ   یَـقْدِرُ عَلىٰ  قالَ جابِرٌ سُبْحانَ الِله وَ مَنْ 

   !حقّ برادر مؤمنش را ادا کند گونهاین !کار را انجام دهددارد این

 مام سجّاد: ادارِ السَّلامِ  حِسانَ وَ یَجْتَمِعَ مَعَنا فِیورَ الْ بْوابَ الْجِنانِ وَ یعُانِقَ الْحُ مَنْ یرُیِدُ اَنْ یَـقْرَعَ اَ  قالَ 

ها بهشت کسی که اراده کرده است که درِ ؟خواهی بدانی چه کسی قدرت این کار را داردمی :فرمودند

-حوریان نیکو و زیبارو معانقه کند و کسی که می یعنی سانالححورخواهد با کسی که می ،را بکوبد
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به انجام حقّ برادر مؤمنش    اوست کهخانه شود.  همبیت در دارالسّلام، در بهشت الهی،  خواهد با ما اهل

  .نهدگردن می

عَلَىَّ  هُ یَـلْزَمُنِینَّ نِی وَ لَمْ اَعْلَمْ اَ خْواوقِ اِ حُقُ  نِّی قَصَّرْتُ فِیلَاَ الِله یاَ ابْنَ رَسولِ الِله  قالَ جابِرٌ فـَقُلْتُ هَلَكْتُ وَ 

وقِ رِعایةَِ حُقُ  ولِ الِله مِمّا كانَ مِنِّی مِنَ التـَّقْصِیرِ فِییاَ ابْنَ رَسُ لَى الِله تَعالىٰ وبُ اِ تُ لا عُشْرُهُ وَ انَاَ اَ  ذا وَ ه ـٰالتـَّقْصِیرِ كُلُّ 

به خدا سوگند ای پسر رسول  من عرض کردم به امام سجّاد :گویدجابر جُعفی می: الْمُؤْمِنِینَ  اِخْوانِیَ 

این  دانستم کهو من نمی مقصّرم که من در ادای حقوق برادران دینیینمن هلاک شدم به خاطر ا خدا 

نه کلّ اینها را  ؛کند به خاطر اینکه کوتاهی دارمچه چیزهایی بر من واجب می حقوق اُخُوَّت ایمانی

 کنمام و من توبه میدانستم و به جا نیاوردهیک دهم اینها را هم نمی وردم حتّیدانم و به جا نیانمی

در رعایت حقوق برادران  از تقصیر و کوتاهی از آنچه که از من نزد خدای متعال ای پسر رسول خدا

  !خب یک صلوات ختم بفرماییدسر زده است.  مؤمنم

 مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُمْ  مُحَمَّدٍ وَ آلِ  عَلىٰ   صَلَّ   هُمَّ الل ـّٰ

ای حقایق و معارف معن معنی طول کلام بلکه بهبلند نه به که  ، این حدیث بلند،این روایت بلند 

در قدرت  بیت اینکه اهل !را نشان ما داد بیت ای از قدرت اهلیک گوشه ،بود بلندی که در آن

 در خدمتتان ی آینده توفیق داشتیماگر زنده بودیم و جلسه ! روایات دیگری هست کهکجا هستند

ی این را به عنوان عیدی نیمه پردازیم.[ ، ]میبه این مفصّلی نیست هم که البتّهآنها  حضور پیداکنیم به

ندیدم جایی به صورت کامل ترجمه شده باشد و در دسترس  تقدیمتان کردم. این حدیث راشعبان 

توانند هضم نمی ؛ترسند غلو باشدمی ؛ترسند اینها را نقل کنندها میقرار گرفته باشد چون خیلی

که در ترجمه کردیم  برایتان داد این روایت را با هم خواندیم و شکسته بستهولی خدا توفیق  ؛کنند

ی است که در حدّ البتّه این هم باز آن چیزهای آنها چه کسانی هستند.بدانیم  بیت مقامات اهل

  .بروز ندادندبه کسی اصلاً  ،هستند ماست و الاّ اینکه خودشان چه
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-المعظّم و قلب این ماه که نیمه ر این عید بزرگ ماه شعبانما را دخب امیدواریم خدای متعال عیدی  

متولّد در آن  فداهارواحنااست که امام عصر که صاحب این ماهقلب رسول خدای شعبان است و 

ی حقیقت ولایت ی حقیقت توحید و ارائهاصلاح امر فرج و صدور امر قیام آن بزرگوار برای اقامه ،شدند

وجود  خوانیم مصداق حیّ و حاضرشهایی که داریم میکه این روایت یبزرگوارشاءالله؛  قرار بدهد ان

اینکه آنها اصلاً ، آن جایگاه و منزلت فوق العاده، هااین علم ،این مقامات ،هایعنی این قدرت اوست

-ختم شود و اگر این میوه هاییی آفرینش بودند و این باغ آفرینش احداث شد تا به چنین میوهانگیزه

 .است فداهرواحناااللهبقیّة حضرت وجود حیّ و مجسّمش وجود ،شدا نبود این باغ اصلاً احداث نمیه

دهد و ما را در قرار  بیت ما را عارف به مقامات اهل به برکت این بزرگوار، متعال امیدواریم خدای

آن بزرگواران نائل کند به شاءالله از این رهگذر ما را به لقاء و وصال  محبّت آن بزرگواران ذوب کند و ان

  .برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد
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